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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

قواعد و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 1020  خلاصه ابیات غزل برنامه 
 متن ابیات غزل اصلی 
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 گفت   جان   گوش    به  دی   و   آمد   دل 
 گفت   نتان می   که این   تو   نام    ای 

 
 پیدا   گفت   که آن   درنّده 
 گفت   نهان   در   که آن   سوزنده 

 
 جان؟   ای   دارد،   بهانه   و   عذر   چه 
 گفت   نشان   نشان، بی   ز   که   کس   آن 

 
 مُعَرب د   بلبل    و   داند   گل 
 گفت   گلْسِتان   میان    که   رازی 

 
 تحصیل   طریق    از   که   نه   کس   آن 

 گفت   بلبلان   بانگ    ز   آموخت، 
 

 را   ها غَمزه   تیر    صیّادی  
 گفت   کمان   چون   ابروهای    آن 

 
 برآورد   زمین   زبان   گونه   صد 
 گفت   آسمان   آنچه   پاسخ    در 

 
 شو   قرین   آسمان،   عاشق    ای 
 گفت   نردبان   حدیث    که   او   با 

 
 کو؟   نشان   خانگی  شاهد    زآن 
 گفت   خاندان   ز   سخنی   کس   هر 
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 خورشید   قرص    های  شَعشَعه   کو 
 گفت   بان سایه   ز   نشین سایه   هر 

 
 است   مست   هوش   و   گوش   همه این   با 

 گفت   زبان   این   که   سخن   چند   زآن 
 

 قُراضه   دوسه   زبان   یافت   چون 
 گفت   کان   ترک    به   و   شد   مشغول 

 
 عاشق   جان    قُراضه   ننگ    وز 

 گفت   دکان   این   و   بازار   ترک  
 

 « کن   بس »  : عشق   گفت   گوشم   در 
 گفت   چنان   او   چو   کنم،   خاموش 

 
 ( 367  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 مقدمه: 

 
که    یم آن را تکرار کن   قدر ین ا   خوانیم، ی را م   یت ب   یک   ی ها وقت است که در خواندن غزل   ین قرار بر ا   - 1

.  یم آن را از حفظ بخوان   یم . دوماً بتوان یم کن   یداهستند پ   یف لط   ی معان   ی را که دارا  ی ها و عبارات اولاً واژه 
 . است یفتاده و در ما جا ن   ه ما نشان نداد   ی خودش را برا   یت است که آن ب   ین ا   یش معنا   یم،اگر نتوان 

 
به ما نشان دهد و ما آن    کند ی را که حمل م   یی معنا   یت، که ب   شود ی م   ین تکرار سبب تعهد و سبب ا   - 2

  یات از اب  یع . اگر سر یم اصلاح کن  ید را با   یزی چه چ   یمو بفهم   یمرا بشناس   یبمان ع   یم،را جذب و درک کن 
  یم حدس بزن   ست ممکن ا   خوانیم ی را خوب م   یت ب   ی وقت   ین . علاوه بر ا ید فهم   یم را نخواه   ین ا   یم بگذر 

م راجع   ی بعد   یت ب  چه  ز   تواند ی به  معنا   یات اب   ین ا   یرا باشد،  ن   یی ارتباط  هم  از  جدا  و  .  یستند دارند 
 . دهد ی خودش را به ما نشان م   یبا ز   ی تابلو   یا   یر تصو   یک صورت  غزل به   ترتیب ین بد 
 
که به ما ثابت    آورند ی شمس م   یوان و د   ی از مثنو   یت ب   ی غزل، تعداد   یات اب   یح استاد پس از توض   - 3

م  درست  مولانا  کس   یراز   گوید؛ ی شود  من به   ی اگر  م   ی ذهن عنوان   تماشا  را  به آن  نسبت   کند،ی برنامه 
بالا   ید اصلاً شا   کند ی دارد چون فکر م   یرش پذ مقاومت و عدم    ا   یی درصد   باشد.  حرف   ین از  ها غلط 

همان مطلب را گفته،    یگرجور د   یک که مولانا    ی مختلف  مثنو   ی آوردن شواهد  مثال از جاها   یجهدرنت 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش شده و بالاخره  حرف   ین که ا   کند ی فرد را متقاعد م 

 . ماند ی نم   یش برا   ی ا چاره   ین از ا   یربه عمل شود و غ   یل تبد 
 
باورها و    یا   یم بشو   ی آدم بهتر   ی ذهن که ما با داشتن من   یست ن   ین گنج حضور ا   ی منظور از برنامه   - 4

  یگر د   یاری به هش   یاری هش   یک   یل  . منظور، تبد یم داشته باش   ی تا باور بهتر   یم طرز عملمان را عوض کن 
 . شود ی است که عوض م   ید ماست. تنها د   ید  د   شود، ی عوض م   یل چه در تبد است. آن 
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 گوش  جان گفت  به  ی آمد و د   دل 
 گفت   نتان ی م   که ین نام  تو ا   ای
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 روز گذشته.   یروز، د  :دی 
 . توان ی نم  :نتان می 

روشن که فضا را باز کردم    ی لحظه   یک است، در    ی زندگ   خدا و   یگاه من که مرکز تمام عالم و جا   ی اصل   دل 
.  نامی ی که در ذهن خودت را با آن م   یست ن   یزی انسان، نام تو آن چ   ی گفت: »ا   امی ذهن آمد و به جان من 
 تو اسم گذاشت.«   ی رو   شود ی و نم   ی تو اصلاً نام ندار 

معادل عبارات امروز و    یا   یش و چهار ساعت پ   یست مثلاً ب   یروز و منظور از د   یروز د   یعنی   دی : 1  نکته 
عنوان امتداد  روشن که من به   ۀ لحظ   یک   یعنی روز است،    ی که به معن   یروز . د یست ن   یروز و پر   یروز د 

 را بشنوم.   ی زندگ   یغام پ   توانستمی خداوند و اَلَست م 
  یت ب   ین است و مثالش هم جان در ا   ی ذهن من   ین هم   یکی دارد.    ی مولانا جان دو معن   یات اب   در : 2  نکته 

 عنوان اَلَست است. ما به   ی هم جان اصل   یکی است.  
که انسان از خودش در    ی هر نقش و صورت   ی نام دارد، ول   یک   ی که گرچه هر انسان   گوید ی م   مولانا : 3  نکته 

  ین و ا   کند ی نام است که با آن نام و نقش، خودش را به خدا و جهان عرضه م   یک آن هم    سازد، ی ذهن م 
 . کند ی دار م و نشان   یف خودش اسم بگذارد، دارد خدا را تعر   ی رو   ی وقت   یرا غلط است، ز 

  یک فلان نژاد    ی دارا   یا   ین فلان د   یرو شاگرد، پ   ییس، ما مثل مادر، پدر، ر   ی ها کدام از نقش   هر : 4  نکته 
  ی دار کردن خودمان است که ما از نظر زندگ شدن با درد هم نشان   یده . همان آورد ی وجود م درد هم به 

 . یستیم مجاز به آن ن 
 

 یدا که گفت پ آن  درّنده 
 که در نهان گفت آن   سوزنده 

 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  گوید ی از جنس خداست، آشکارا م   که ی و درحال   کند ی دار م نقش نشان   یا اسم    یک که خودش را با    کسی 
ا  درّندگ   یا اسم    ین من  در   اش ی ذهن من   ی نقش هستم، گرفتار  و  هم که آشکارا    ی . کس شود ی م   یده شده 
  شود ی م   تهآن هستم، از درون سوخ   یا   ین که من ا   کندی دار م در درونش خودش را نشان   ی ول   گوید، ی نم 

 . کند ی و پژمرده م   سوزاند ی خودش خودش را م   یعنی 
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دار کرد. اگر  نشان   یا   ی گذار نام   شود ی است: اَلَست و امتداد خدا را نم   ین اول ا   یت دو ب   قانون : 1  نکته 
  شوم، ی م  یده و در   سوزم ی . پس اگر دارم م دَرم ی و م   سوزانم ی دار کنم، از درون، خودم را م خود را نشان 

 کنم.   یدا را پ   یلش بلکه در خودم دل   یندازم، ن   ی گردن کس 
  یرون اگرچه ممکن است درّنده در ب  شود،ی خودمان شروع م  ی ذهن شدن، از من   یده و در  دریدن : 2 نکته
هستند که   یگراند  ین ا  کنیم ی و ما فکر م  دهد ی بد نشان م  مان ی ذهن من  حال ین باشد. با ا  یگر د  یز چ  یک 

 . شوند ی شدن ما م   یده سبب درَ 
 

 جان؟   ی عذر و بهانه دارد، ا   چه 
 نشان گفت   نشان، ی کس که ز ب   آن 

 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

دار  هستند، نشان   نشان ی انسان را که ب   یعنی که خدا و امتدادش    ی کس   یا انسان، بگو آ   ی جان ذهن   ای 
   یاورد؟ ب   خواهد ی م   ای ی کارش چه عذر و بهانۀ ذهن   ین ا   ی برا   ید،ها بگو کند و از نشان آن 

  ی ندارد. عذرخواه   یده است و فا   ی هم ذهن   اش ی کار را بکند در ذهن است، پس عذرخواه   ین که ا   ی ]آدم 
 آن است که اشتباه را ادامه ندهد.[   ی واقع 
را    ام ی است که من بدبخت شدم چون پدر و مادرم و جامعه زندگ   ین ا   ی ذهن و بهانۀ من   عذر : 1  نکته 

دار کرده بودم و داشتم از درون  را نشان   نشان ی است که من ب   ین ا   ی عذر واقع   که ی خراب کردند. درحال 
 . دهم ی نم   ه اشتباه را ادام   ین ا   یگر . د انداختم ی م   یگرانو به گردن د   دَریدم ی و م   سوزاندم ی خودم را م 

آن مثل رنجش، ترس، تأسف از گذشته، اضطراب و    ی نشان است و تمام دردها   یک   ذهنی من : 2  نکته 
خداوند را به گره   یم دار کردن خداوند است، چون دار واقع نشان  در  کند،ی که ما را منقبض م  یزی هر چ 

 . اندازیم ی م 
است. عذر    فایده ی ارائه کنم، ب   ی صورت ذهن به   ی ا آن است که هر عذر و بهانه   یت ب   ین ا   قانون : 3  نکته 
را    ی کنم و جان ذهن   یی گشا فضا   ید فقط با   ین پس از ا   یعنی کار را نکنم،    ین ا   یگر است که د   ین ا   ی واقع 
 منقبض شوم.   یا   یاورم به مرکزم ب   یزی چ   یستمبدانم و مُجاز ن   ی باز 
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 داند و بلبل  مُعَرب د  گل 
 گلْسِتان گفت   یان  که م  رازی 

 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 کش. بدمَست، عرَبده  :مُعرَب د 

شده به حضور  زنده   یا نماد انسان فضاگشا    دهد ی و آواز سر م   زند ی که نعره م   ی نماد خداست و بلبل   گُل 
ا   یان را که م   ی راز   ها ین ا   ی مانند مولاناست. هردو    یخوب است به   یکتایی   ی فضا   یا عالم    ین گلستان 

 . ید فهم   شود ی راز را با ذهن نم   ین . ا دانند ی م 
  یم باز شو  ی و وقت  شویمی باز م  یزدی و دمَ ا فَکان« »قضا و کُن که با  یم هم گُل گلستان خدا هست  ما : نکته 

 بلبل خدا بشود.   تواند ی ذهن آموخته، نم   یق که از طر   ی . کس شویم ی بلبل خدا هم م 
 

 یل تحص   یق  کس نه که از طر   آن 
 ز بانگ  بلبلان گفت   آموخت، 

 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

تنها    یعنی نداشته باشد،    ی و خواندن کتاب نباشد و علم ذهن   ی ذهن   یلتحص   یق که سوادش از طر   کسی 
 مثل بلبل خدا حرف بزند و نعره عشق بکشد.   تواند ی آموخته باشد، م  و عشق   یی فضاگشا   یق از طر
  ی ول  گیریم، ی م  یاد ذهن  یق را با چشم و گوشمان از طر  ها ین و ا  یزیک و ف  یاضیات مانند ر  علومی : 1 نکته 

 زبان عشق را بفهمد.   تواند ی هستند. ذهن نم   ی کتاب   یزهای ها چ آموخته   ین ا 
که به    ی . تا زمان رسند ی به عشق نم   گیرند، ی م   یاد   اش ی ساز ذهن و سبب   یقکه فقط از طر   کسانی : 2  نکته

نکن   یم او زنده نشو  ارتعاش  به عشق  بلبل خدا آواز نخوان   یم و  اثر    یگراند   ی رو   توانیم ی نم   یم، و مثل 
 . یم بگذار 

 
 ها را غَمزه   یر  ت  صیّادی  

 چون کمان گفت   ی  ابروها   آن 
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 ناز و کرشمه.   ی زدن مژگان از رو   اشاره با چشم و ابرو، برهم  :غَمزه 

ها به  را در مرکز انسان   ی و زندگ   کند ی م   ید ها را ص نگاهش دل   یر  مثل مولانا را که با ت   ی کس   یادی ص  هنر 
پرتاب    ی از کمان زندگ   یر چرا که آن ت   ید، بگو   تواند ی م   ی مثل کمان  زندگ   ی ها آن ابرو   آورد، ی م ارتعاش در 

 . شود ی م 
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  ی از کمان زندگ   ید بخورد، با   کنید ی که با او صحبت م   ی آلوده شما به دل آن کس اشارات ناز   یر ت   که این : نکته 
  ید فضا را ببند   که ین نه ا   یندازد، تا او ب   ید . پس فضا را باز کن یندازد را ب   یر ت   ین او ا   ید با   یعنی پرتاب شود،  

 شود.   ید ها ص که دل آدم   ید و انتظار داشته باش 
 

 برآورد   ین گونه زبان زم   صد 
 پاسخ  آنچه آسمان گفت   در
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

که او را    ی زندگ   یا پاسخ به آسمان    ی چهار بعد او که فرم اوست، برا   یا   ین انسان، زم   یی فضاگشا   دنبال به 
وجود  به   یت و خلاق   کند ی کند، صدگونه زبان باز م   یان او ب   یق خودش را از طر   خواهد ی در آغوش گرفته و م 

 . آورد ی م 
فضا را باز    یعنی   شویمی آسمان م   ی وقت   یم، دار   ی ساز با سبب   ی ذهن که در من   یی ها فکر   برخلاف : 1  نکته 
و در پاسخ از طرف مقابل هم مهر و    یم مهر بورز   توانیم ی صدجور م   زنیم،ی و با عشق حرف م   کنیم ی م 

 .  یم کن   یافت عشق در 
  یات اب   ین ا   کنند، ی و تکرار توجه م   یب و ترت   یب ترک   ین و به ا   خوانندی را م   یات اب   ین ها ا انسان   وقتی : 2  نکته 

  گیرند، ی م   ی که از زندگ   ی هستند، با پاسخ   یض ها مر و مثلاً اگر آن   کنند ی فاش م   یشاناسرارشان را برا 
روز  به جسمشان روز   و   یده رس   یان شدن و سوختن به پا   یده در   ین هم   ی . برا کنند ی م   یدا را پ   شان ی سلامت 
 . شود ی تر م سالم 

 
 شو   ین عاشق  آسمان، قر   ای
 نردبان گفت   یث  او که حد   با 
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یث مثل مولانا که حد   ی با کس   ی، درونت هست   نهایت  ی و عاشق آسمان  ب   ی انسان که از جنس زندگ   ای 
 شو و مصاحب او باش.   ین قر   گوید، ی را م   یکتایی رفتن به آسمان    ی  و چگونگ   یی نردبان فضاگشا 

که    ی به انسان   ید . پس نبا گوید ی افتادن از نردبان را م   یث  نردبان، حد   یث  گفتن حد   ی جا به   ذهنی من : نکته 
 . یم گوش کن   دهد، ی م   یاد آمدن و سرُ خوردن از نردبان را    یین عنوان  راهنما، پا به 
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 نشان کو؟   ی خانگ  شاهد    زآن 
 ز خاندان گفت   ی کس سخن   هر
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 مجازاً معشوق.   ی، رو خوب   یباروی، ز  :شاهد 

  یا ها مربوط  با آن   ی ذهن   یسمان که با ر   ی خودش و کسان   یل دارد برحسب ذهن از خاندان و فام   ی کس   هر 
م   یده همان  حرف  شاهد  زند ی است  نشانۀ آن  پس  زندگ   ی خانگ   یباروی ز   یا .  همان  با    ی که  و  است 

 به او زنده شد، کجاست؟   توان ی م   یی فضاگشا 
خدا در درون ما، هم    شود، ی و هماهنگ م   پارچه یک ما    یاری هش   ی، با زنده شدن به زندگ   وقتی : 1  نکته 

حضور    ینۀ زم   یک ما، هم موقع صحبت کردن، هم گوش کردن، به    یعنی   کند؛ ی هم گوش م   کند، ی صحبت م 
 از مرکز ما طلوع کرده و بالا آمده است.   ید صورت خورش به   ی خانگ  شاهد    یعنی   ین و ا   یم زنده هست 

  ی و هماهنگ  ی روادار  سبب، ی ب  ی صنع و طرب، ارتعاش به عشق، شاد  ی شاهد خانگ  ی ها نشان : 2 نکته 
 است.   یگربه کمک به همد   یل ها و م ما انسان   ین ب 
 

 ید قرص  خورش  ی  ها شَعشَعه  کو 
 گفت   بان یهز سا   نشین یه سا   هر
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 . ی تابناک   ی، تابندگ  :شعَشعَه 

و نورش کجاست    ی خداوند از مرکزش طلوع کرده و بالا آمده است، تابناک   ید  صورت خورش انسان به   اگر 
  یرز  یقت است، در حق  یده همان   یزها که با چ  ی هر انسان  یاورد؟وجود ب که ارتعاش را در دل مردم هم به 

 . زند ی و مقاومت و قضاوت دارد از آن حرف م   یزه نشسته و با درد و ست   ها یدگی همان  بان یه سا   یۀ سا 
  کِشد ی م   یران سر پهلوانان ا   ی ابر بالا   یک خان رستم  در هفت   ید سف   یو که د   خوانیم ی شاهنامه م   در : نکته 
  ین به ا راجع   گوییم ی و هرچه م   کنیمی م   ی زندگ   یدگی ابر  درد و همان   یۀ سا   یر . ما هم ز کند ی درست م   یه و سا 
 است.   زندگی   ید است و نقطۀ مقابل  تشعشع خورش   ی درد و ناراحت   اش یه است که سا   بان یه سا 
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 گوش و هوش مست است   همه ین ا   با 
 زبان گفت   ین چند سخن که ا  زآن 
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

که حافظ، مولانا،    ی است، اما از چند سخن عشق   یدگی درد و همان   بان یه سا   یر انسان ز   که ین وجود ا   با 
اَلَست تبد   اش ی اند، گوش و هوش ذهن عرفا گفته   یگر د   یا   ی عطار، فردوس    یل مست شده و به هوش 

 در او هستند.   ی عشق و زندگ   یروی ن   یدارکننده ها ب سخن   ین چون ا   شود،ی م 
  ی حس ملامت، عدم روادار   یت، عدم مسئول   توجهی، ی ب   ی، انگار سهل   همه ین با ا   یعنی   « همه ین ا   با » : نکته 

  کرده، ی فضا را باز م   ید انجام داده و متوجه نشده که با   یخ کردن که انسان در طول تار   ی و در جبر زندگ 
 چندتا حرف عشق هم گفته شده است. 

 
 زبان دوسه قُراضه   یافت   چون 

 شد و به ترک  کان گفت   مشغول 
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 پول  خرُد.   یگر، د   یمتی فلزات ق   یا طلا    های یزه ر   یا براده   :قرُاضه 

به    شود، ی طور موقت که به حضور زنده م به   یعنی   کندی م   یدا متأسفانه زبان انسان دوسه قرُاضه که پ   اما 
 . کند ی حضور را رها م   ی به معدن اصل   یدن و رس   کند ی و بسنده م   شود ی همان مشغول م 

  اش ی از زندگ   ای یه ناح   یک در    یعنی به قرُاضه قناعت کند،    ید است که انسان نبا   ین نشان ا   یت ب   این : 1  نکته 
 بداند.    ی کند و آن را کاف   یدا به حضور و ناظر بودن دست پ 

صورت قرُاضه،  به   یگری صورت کامل مثل مولانا؛ د به   یکی هست:    ی زنده شدن به زندگ   دوجور : 2  نکته 
  یا حرفه   یار بس   ی دار بچه   ی حت   یا   یقی موس   یا   ی مثل جراح   ی که در کار   ی مثلاً تجربۀ حضور توسط کس 

  یگر د   ی ها شخص در زمان   ین اما ا   کند؛ی آن کار را م   اش ی ذهن من   ی جا به   ی زندگ   یروی انگار که ن   شود،ی م 
 است.   ی ذهن تابع من 

  ی ذرات طلا قاط   کهین قراضه باشد. درست مثل ا   تواند ی هم م   یاتاب   ین که هرکدام از ا   یمکن   توجه : 3  نکته
  دفعه یک و تکرار    یب و ترک   یب با ترت   یم، ها را از خاک جدا و به هم وصل کن آن   یم خاک باشد و بخواه 

 . شویم ی و به خداوند زنده م   شود ی از آسمان باز م   تکه یک 
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 ننگ  قُراضه جان  عاشق   وز 
 دکان گفت  ین بازار و ا   ترک  
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

و ترک معدن  حضور ننگ و شرم داشت    ی زنده شدن موقت به زندگ   یا انسان عاشق که از قراضه    جان  
و    یی را ترک کرد تا با فضاگشا   ی آن را در دکان ذهنش بفروشد، آن دکان و بازار ذهن   خواست ی و نم 

 طور کامل به خدا زنده شود. از مرکزش به  ها یدگی انداختن همان 
  یات،از اب   ی و خوب شدن حالم در خواندن بعض   یدن خرده به حضور رس   یک که با    یست ن   درست : نکته 

را بفروشم و معدن را ترک کنم. نه،    ین شده مردم را دورم جمع کنم و بخواهم ا   یدا که پ   ی با شور و حال 
 به خود معدن برسم.   ید من با 

 
 »بس کن«  گوشم گفت عشق:   در

 کنم، چو او چنان گفت  خاموش 
 ( 367شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

کردن  من گفت: »صحبت    ی  عشق به گوش جان اصل   یا غزل گشوده شد، خدا    ین که فضا با خواندن ا   حالا 
تو حرف بزنم.« پس من هم    یقتا من از طر   و بشنو  کن   یی فقط فضاگشا   ینبا ذهن را بس کن. بعد از ا 

 . ید سخن بگو   ید چون او با   زنم، ی حرف نم   ی ذهن و با من   کنم ی ذهنم را خاموش م 
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یات برنامۀ شماره  1020 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 کردند ی م   یو شکل د  خودبه خود 
 کردند ی م   یو  غَر   یبَش وز نَه   

 ( یی سنا   یم )حک 
 ترساندن، تَشرَ   ی بلند برا   یاد  : فر نهیب 
 بانگ  بلند.   یاد، : فر غرَیو  

را در    ی ذهن من   یا   یو خودشان شکل د   ی ناآگاه   ی شدن از رو   یت هو هم   یجۀ ها درنت جهان انسان   ین ا   در 
  ین کار مشابه ا   ین . ]ا کنند ی م   یاد اند داد و فر کرده   یجاد که ا   ی وحشتناک   یر و بعد از تصو   کشند ی ذهنشان م 

ها جان  د و به آن یاور ها را به حرکت درب ترسناک بکشد، بعد آن   یری کاغذ تصاو   ی رو   ی است که کس 
  یری تصاو   یجاد را صرف ا   ی زنده زندگ   ی شکل انرژ   ین بدهد، سپس خودش از آن بترسد. ما هم به هم 

 .[ ترساند ی که ما را م   کنیم ی م 
  ی و زندگ   یدنقدر به همان . اما اولاً ما آن یم کار را انجام نده   ین ا   یگر است که ما د   ین کار ا   بهترین : 1  نکته 

. از طرف  کنیم ی کار را م   ین ا   یمدار   شویمی که اصلاً متوجه نم   یممشغول شد   هایدگی همان   ینگرفتن از ا 
 است. کرده   یج ما را گ   یدگی از همان   ی ناش   ی دردها   یگر د 

  کنیم، ی م   یم ترسناکش ترس   ی را با فکرها   ی ذهن من   ین به عنوان الست و امتداد خدا خودمان ا   ما : 2  نکته 
که    یوی د   ین ا   یممتوجه شو   ید . ما با اندازیم ی م   یگران د   یر و بعد تقص  زنیم ی خودمان به خودمان لطمه م 

 . یاوریم را بالا ن   یو د   ین ا   توانیم ی م   کنیم، ی خودمان درست م   ترساند ی ما را م 
 

 ی نه نفْس از اندرون راهت زد  گر
 ی؟ بُد  ی کِ  ی را بر تو دست   زنان ره 

 ( 4063  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یا صورت راهزنان    ین نکند و راهِ تو را نزند، در ا   یانت تو که نفْس توست از درون به تو خ   ی ذهن من   اگر 
داشته باشند؟ ]اگر    ی تو اثر بگذارند و به مرکز تو دسترس   ی رو   توانند ی چطور م   یرونی ب   ی ذهن   ی ها من 

 ندارند.[   ی دسترس   ا به شم   ی ذهن   ی ها من   ید، و از جنس اَلَست باش   ید حالا فضا را باز کن   ین شما هم 
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 که شهوت است   ی عَوان  مُقتَض   زآن 
 حرص و آز و آفت است   یر  اس   دل 

 ( 4064  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : مأمور. عَوان 

 گر. : اقتضاکننده، خواهش مُقتضَی 

  کند، ی کار م   هایدگی و شهوت همان   ی ساز که برحسب سبب   ی ذهن من   یعنی   ی اثر  تلاش  آن مأمور  مقتض   بر
 . هاست یدگی از همان  ی و مضرات و صدمات ناش   ی کار خراب   خواهی،یاده ز   یر  مرکز انسان اس 

جذب آن   یرون و در ب  کند ی که در مرکزمان است، ما را از جنس خودش م  یزی هر چ  یعنی  شهوت : نکته 
  ی زندگ   ی برا   یشتر پول ب   ی ما را به سو   ی،ذهن مأمور، من   ین ا   یمشو   یده . مثلاً اگر ما با پول همان شویم ی م 
 . دهد ی هُل م  یشتر ب 
 

 دزد و تباه   ی عَوان  سِرّ شد  زآن 
 عوانان را به قهر  توست راه   تا 

 ( 4065  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی؛ ا صورت مأمور خرابکار در وجودت پنهان است، دزد و تباه شده   که به   ی ذهن من   ین ا   ی اثر تکاپو   در 
  یقاز طر   یگر د   ی ذهن   ی ها که من   ی طور   . به زنی ی غلط شده و به چهار بُعدت لطمه م   ید دچار د   یعنی 
 . کنند ی که در مرکزت است، تو را مغلوب م   ی ذهن من   یعنی مأمور    ین هم 

من   ما : نکته  لحظه  ترس   مان ی ذهن هر  م   کنیم ی م   یم را  آن  از  من ترسیم ی و  هم  واقعاً  موجود    ی ذهن . 
  به  یستم، من تو ن  ییم بگو  یت که ما در نها  سوزاند ی م  یا  دَرَد ی ما را م  یا دائماً  که ین ا  ی برا  ست، ی ترسناک 

 . افتد ی م   ی که در ذهنمان چه اتفاق   ینیمو بب   ینیمعنوان ناظر آن را بب 
 

 دهان ی برگو ب   یست؟نامت چ  : گفت 
 شاهِ جهان   یاست، ا  خَرّوب  : گفت 
 ( 1376  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کننده. خراب   یار : بس خرَّوب 

  ی گفت: ا   یاه گ   یست؟ نورُسته، با زبان حال و از درون به من بگو که نام تو چ   یاه گ   ی گفت: ا   سلیمان 
و به صورت ناظر ذهنش را نگاه    کند ی انسان فضا را باز م   ی وقت   یعنی شاه جهان نام من خَرّوب است. ] 

  گوید ی به او م   یعنی   یست؟ بگو اسمت چ   دهان ی که ب   پرسد ی م   ی ذهن شاه از من   یا   یماندر مقام سل   کند، ی م 
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  بیند ی م   کند، ی نگاه م   ی ذهن انسان به عمل من   ی . وقت ی کن و بگو چکاره هست   ی در عمل خودت را معرف 
 .[ کند ی م   ی کننده معرف خراب   یار بس   یا و خودش را خرّوب    آورد ی را به مرکزش م   یزها که در عمل مرتب چ 

 
 بُوَد؟   یّت اندر تو چه خاص  : گفت 
 شود   یران من رُستَم، مکان و  : گفت 
 ( 1377  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ییدن رو :رسُتن 

خاص   سلیمان  چ   یتّ گفت:  ب رو   ی ذهن من   یست؟ تو  که  هرجا  در  و   یم خرّوب گفت: من  مکان    یران آن 
  ی و جان جسم   یجان چهار بعد انسان، جسم، فکر، ه   کند ی رشد م   ی خرّوب وقت   ی  ذهن من   یعنی . ] شود ی م 

 لطمه بزند.[   تواندی که اَلَست است، نم   اش ی به جان اصل   ی ول   کند ی او را خراب م 
 

 خَرّوبم، خراب  منزلم  که   من
 آب و گلِم  ین ا   یاد  بن   هادم  

 ( 1378  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 نابودکننده.   کننده، یران و  :هاد م 

  یت برا   چیز یچ و ه   کنمی شده درونت را خراب م گشوده   ی کننده هستم، منزلت و فضا خراب   یار که بس   من 
را که ذهن شما از شما نشان    یزی هر چ   یعنی آب و گل تو هستم؛    یاد بن   کننده یران . من و گذارم ی نم   ی باق 

 . کند ی آن را خراب م   ی ذهن دهد، من 
 . یم کن   یرونرا از مرکزمان ب   ی و مأمور درون   ی عَوان مقتض   ی، ذهن من   ین است که ا   ین کار ما ا   اولین : 1  نکته 
  یم، . اگر همه متوجه بشو زنیم ی لطمه م   یگر و به همد   کشُیم ی گروه م دسته، گروه را دسته   یگر همد   ما : 2  نکته 

 . آوریم ی صورت جسم درنم  خداوند را به 
 

   یخَرّوب  تو آمد کژ   عاشقا، 
 غژی؟ ی کژ، چون م   ی  طفلان سو چو هم 

 ( 1386  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ی ناراست   ی، ناموزون   ی، : کج کژی 
 بر شکم مانند حرکت خزندگان و اطفال.   یدن خز   ی  معن به   یدن، : فعل مضارع از غژ غژی می 
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و خطر    یب تخر   ی خرّوب توست. چرا مانند طفلان تندتند به سو   هایدگی بر حسب همان   یدن عاشق، د   ای 
شوند.    یکی با او    ید ها بالقوه عاشق هستند، چون از جنس خداوند هستند و با ]همۀ انسان   روی؟ ی م 

 .[ یم شو   مان ی از جنس اصل   ید ما هست، تنها با   ی شدن با خدا در جان اصل   یکی   یت درواقع خاص 
. اگر  یم و او فقط عاشق خودش است. ما هم عاشق خودمان هست   یم از جنس خداوند هست   ما : 1  نکته 

  ی ها چون انسان   شویم، ی هم م   یگر د   ی ها عاشق انسان   یم، ها نباش عاشق جسم   یم، عاشق خودمان باش 
. اگر  ی ورز عشق   یعنی   یی . درواقع شناسا کنیم ی م   یی هم از جنس او هستند، همان جنس را شناسا   یگر د 

چه به خودتان، چه   کنید ی م   ی ورز عشق  ید دار  ید، کن  یی صورت اَلَست شناسا  را به  یگر د  انسان  یک شما 
 به او. 
صورت سازنده    ین است. در ا   یکدیگربخش در خودمان و در  وحدت   یروی ن   ییما شناسا   کار : 2  نکته
عمل    یم ا شده   قطع  ی که از زندگ   ی در حال   ی ذهن صورت من   . اگر به یم ندار   ی تعارض   یچ و با هم ه   شویم ی م 
 . یم هماهنگ باش   یگر با همد   توانیم ی نم   یم،کن 
 

 مجرم دان و مجرم گو، مترس   خویش 
 ندزدد از تو آن اُستاد، درس   تا 

 ( 1387  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  امی ذهنم را به مرکزم آورده و زندگ   یرا بگو من مقصرم و اشتباه کردم ز   یعنی کار و مجُرم بدان،  را گنه   خود 
کوچک   اتی ذهن من  ی و ناموس بدل  ی مصنوع  ی خرّوب خراب کردم. نترس که آبرو  ی  ذهن را خودم با من 

 مثل مولانا درسش را از تو پنهان نکند.   ی انسان زنده به زندگ   یا شود تا آن استاد، خداوند  
شده  گشوده   ی اما اگر برحسب فضا   کنید ی دار م خداوند را نشان   ینید بب   یزها شما برحسب چ   اگر : نکته 
 . ید را ادامه بده   نشانی ی ب   ین . شما هم شوید ی م   نشان ی شده و شما هم ب   نشان ی خداوند ب   ینید بب 
 

 د هْ   یم : جاهلم، تعل یی بگو   چون 
 انصاف از ناموس ب هْ   چنین این 
 ( 1388  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 تکبّر.   ینی، ناموس: خودب 

  یست، دانش ن   ها یدگی و همان   ی ذهن   ی ساز دانش من برحسب سبب   دانم، ی خداوندا، من نم   یی بگو   اگر 
که فقط    ی ذهن جهل  من   ه اعتراف  منصفانه دربار   ین چن   ین ا   یاموز، من جاهل و نادانم به من علمت را ب 

 بهتر است.   ی ذهن من   ی بدل   یثیت از ح   باشد، ی به فکر حفظ منافع خود م 
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.  دانیم ی ما م   کهین ا   ی برا   کنیم؟ ی نم   یی . چرا ما فضاگشا یریم بگ   یاد ما از خداوند    گذارد ی نم   ناموس : 1  نکته 
 . دانیم ی م   که ین ا   ی برا   کشِیم؟ ی چرا ما درد م 

هر سه با   یا .  کنند ی م   یج ما را گ   سه   ین پندار کمال و درد ا   ی،ذهن من   ی بدل   یثیّت ح   یعنی   ناموس : 2  نکته 
 . کند ی را هم وارد م   یگر د   ی آن دوتا   کند ی عمل م  یکی   یا   کنند ی هم عمل م 

که تو    یند . اگر به ما بگو دانی ی و تو نم   دانم ی است که من م   ین ها ا شهوت ما انسان   ترین بزرگ : 3  نکته 
  ی ذهن من   دانم ی . اساس م دانیم ی که نم   یم بشنو   خواهیم ی ارضاکننده است! اما اصلاً نم   یلی خ   ین ا   دانی،ی م 

 کننده آدم است. سه بدبخت   ین پندار کمال، ناموس و درد گذاشته شده و ا   یۀبر سه پا 
دَه   اگر : 4  نکته از بچۀ  ا ساله شما  ولو  ا   ید،چهل سالتان است عذر بخواه   یا   ی شما س   که ین ات    ین در 

. از پندار  یم مبارزه کن   مان ی بدل   یثیت و با ح   یم کن   ین تمر   توانیم ی . ما م ید ا ناموس درآمده   ی صورت جلو 
هستم،    کامل   کردم ی که من فکر م   ید ببخش   ییم و بگو   یم عذر بخواه   یم، اصطلاح شرمنده شو   کمالمان به 
 . یم از مَردم و از خداوند عذر بخواه   یم، عذر بخواه   یمان از دردها 

 
 و حَرَج   ی به کل    ی تو اِشکال   گر

 الْفَرَج کن، اَلصّبرُ مِفتاحُ   صبر 
 ( 2908  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و فشار.   ی : تنگ حرََج 
 و نجات است.   ی در  رستگار   ید  الْفرََج: صبر کل مِفتاحُ   الصبّرُ 

ذهن    ی و تنگنا   ی قدر سراسر وجودت را اشکال و گمان فراگرفته که در سخت و آن   ی در ذهن هست   اگر 
  ی فضا را بگشا، صبر کن و رو   ی، ذهنت هست   ی ها دنبال جواب دادن به سؤال   و دائماً به   منقبض شده 

 است.   ی و رستگار   یش گشا   ید صبر کردن کل   یرا خودت کار کن؛ ز 
  یزی از شما و از مولانا چ   یایم من کاملم چطور ب   گوییم ی پندار کمال و ناموس که م   دانم، ی م   ترکیب  : نکته 
و از    گویند ی ام مردم چه م تا حالا اشتباه کرده   یم من خودم دانشمندم و آبرو دارم، اگر بگو   یرم، بگ   یاد 
ما    یوار سه کنج د   ذهنی من و تنگناست، درواقع    ی همان حَرجَ و گرفتار   یمان بالا آمدن دردها   یگر د   ی طرف 
و    یش گشا   ید . چراکه صبر کل ید صبر کن   بینید، ی م   طور ین است. اگر شما هم خودتان را ا آورده   یر را گ 

 است.   ی رستگار 
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 ها یشه کن، اِحتِما زَاند  اِحتِما 
 ها یشه ها ب و گور و، دل   یر ش   فکرْ 

 ( 2909  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یز پره  :اِحتِما 

  ی ذهن   یز چ   یک هرگاه    یرا کن، ز   یزدار پره من   های یشه و اند   ی ذهن   ید  د   ها،یدگی برحسب همان   یشیدن اند   از 
  کنی، ی مطرح م   ی و سؤالات ذهن   گیری ی اشکال م   کنی، ی آن فکر و عمل م   یق و از طر  آوری ی را به مرکزت م 

  ی زنده زندگ   ی و انرژ   ده مرکزت به گورخر معنا حمله کر   یشۀ در ب  یری همچون ش  یده فکر  همان   ین ا   یی گو 
 . کند ی به درد، مسئله، مانع و دشمن م   یل و آن را تبد   بلعد ی را م 
 « ی هندس   بیت » 
 

 بر دواها سَروَر است   اِحتِماها 
 گَر است   ی   فزون   یدنخار   که زآن 
 ( 2910  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به مرکز، بر دواها و    دهد ی که ذهن نشان م   یزهایی چ   یاوردن و ن   یده از فکر همان   یزو پره   فضاگشایی 
طور که شخص کچل با خاراندن سرش، فقط  دارد. همان   ی برتر   دهد ی م   یشنهاد که ذهن پ   یی ها حل راه 
  یشتر را ب   ی ذهن من   یماری هم فقط ب   ی ساز و سبب   یدن سؤال پرس   کند، ی م   یاد را در خود ز   یدن به خار   یل م 
 . کند ی م 
 « ی هندس   بیت » 

در مرکز ماست و با آن    یز حتماً آن چ   شویم، ی جذب م   یرون در ب   یزی چ   ی سو   به   یداً شد   وقتی : 1  نکته 
طرف آن همان    در اطراف آن و نرفتن به   یی آگاه شدن و فضاگشا   یدگی، همان   ین ا   یدن . د یم هست   یده همان 
 است.  یز پره 
به من    یید به دکتر بگو   ید بعد برو   ید، آن شو   یر اس   یاورید، را به مرکزتان ب   یزی شما چ   یست ن   لازم : 2  نکته 

شب  بده،  نم   قرص  چ برد ی خوابم  ن   یز. آن  مرکزتان  به  پره ید کن   یزپره   یاورید، را  دواها   یز .    ی سَروَر 
 سروَر مشاوره با دکتر و سروَر قرص خواب است.   ست، ی ذهن 
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 یقین اصل  دوا آمد    اِحتِما 
   ین کن قو ه جان را بب   اِحتِما 

 ( 2911  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 به مرکز و به   دهد ی چه ذهن نشان م هر آن   یاوردن و ن   یده همان   ی از فکرها   یز پره   یقین طور قطع و    به 
کن،    یزتوست. پس فضا را بگشا و پره   ی دوا   ترین ی نجات و اصل   یشۀ ر   یاری، هش   یت عهده گرفتن مسئول 

دو فکر    ین ب   صلۀ ذهنت را ساکت کن و بگذار از فا   ،یده فکر همان   یک   یق عمل کردن از طر  ی جا   به   یعنی 
  ی لحظۀ ابد   ین و الستت را که در ا   ی جان اصل   ی، تا قدرت زندگ   یاید ب   ی دوا، خرد، شفا و برکت زندگ 
 .[  ای یده را د   ات ی جان ذهن   اختیاری ی و ب   قوتی ی که تا به حال ب   ی . ]در حال یی مستقر است، مشاهده نما 

 « ی هندس   بیت » 
 

  اکنون مکن   ین،چن   ی کرد  تاکنون  
  آب را، افزون مکن   یکرد   تیره 
 ( 2480  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را با انتخاب خودت    یره چون پول، مقام، فرزند و غ   هایی یدگی تا حالا همان   یعنی   ی،کار را کرد   ین ا   تاکنون 
  ین کار را نکن. ا  ین ا   یگر لحظه د   ین اما از ا   ی کرد  یجاد درد ا   یگران خودت و د   ی و برا   ی به مرکزت آورد 
  ی ها را نخور آن   ی و غذا   ی کن   یرونو دردها را از مرکزت ب   هایدگی همان   ید بده که با   یصضرورت را تشخ 

است. تا به حال    ید مف   یت برا   ها یدگی کندن از همان   یارانۀ . فقط درد هش یست خوب ن   یت اصلاً برا   یرا ز 
 نکن.   یره آن را ت   ین از ا   یشتر ب   یگر د   ی، کرد   یره را ت   یاری آب صاف هش 

بهانه   ی جلو   یت ب   این : نکته  م   ی ا هر  پره   ید نبا   ی مانع ذهن   یچ . ه گیرد ی را  ما    یم، نکن   یز سبب شود که 
که ذهن    یزی نظر از چ لحظه صرف به . کار ما لحظه یم نکن   یی و فضاگشا   یم را از مرکزمان نران   ها یدگی همان 

 . دهد ی که ذهنمان نشان م   ست یزی کردن چ   اعتبار ی و ب   یی فضاگشا   دهد ی نشان م 
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 ین جَب روشن   ی پدر آموز، ا  از 
 ین از ا   یشگفت و ظلََمْنا پ   رَبَّنا 
 ( 1389  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یشانی : پ جبَین 
 . یم : ستم کرد ظَلَمنْا 

  یی که با فضاگشا   یر بگ   یاد روشن است، از حضرت آدم    ات ی و ذات اصل   ی دار   یار انسان که قدرت اخت   ای 
پس تو هم بگو که من با جسم کردن مرکزم  .« یم ما به خودمان ستم کرد  یا »خدا رو به خدا کرد و گفت:  

خود را    یازمندی ن   لحظه به پس لحظه   ین را خودم سر خودم آوردم. ]از ا   یی به خودم ستم کردم و هر بلا 
بلکه    کنم ی از جمله خودم را ملامت نم   کس یچ ه  گیرم، ی را بر عهده م   ام یاری هش   یت مسئول   کنم،ی م   یان ب 

 .[ دهم ی و به مولانا گوش م   کنم ی فضا را باز م 
  یی و فضاگشا   یم را از مرکزمان نران   یزها چ   یم، نکن   یز سبب شود که ما پره   ید نبا   ی مانع ذهن   هیچ : 1  نکته 
  اعتبار ی و ب   یی فقط فضاگشا   دهد،ی ذهن ما چه نشان م   که ین نظر از ا کار ما هر لحظه صرف    یعنی   یم، نکن 

 و مهم هستم.   ی من جد   گوید ی و م   دهد ی که ذهنمان نشان م   ست یزی کردن چ 
کار را نکند.    ین تا او ا   ید او را خواهد دَر   ی را در مرکزش بگذارد، زندگ   یزها انسان همچنان چ   اگر : 2  نکته
 . یست از چ   ی انسان در جوان   ی که افسردگ   شود ی معلوم م   ین بنابرا 
در    ید ها را نبا جسم   یا   یدگی همان   یده که فهم   ی شخص   یعنی   ی آدم و انسان واقع   یف تعر   ی طور کل   به : 3  نکته 

 . یست وجود دارد و خدا از جنس  جسم ن   یی خدا   یک   یست، ن   ی ذهن که فقط من   یده مرکزش بگذارد. او فهم 
 

 ( 23  یۀ (، آ 7سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 »قاَلََ ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَ إِنْ لََْ تَ غْفِرْ لنََا وَ تَ رْحََْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ.« 
ديدگان  پروردگار، ما به خود ستم كرديم و اگر ما را نيامرزى و بر ما رحمت نياورى، از زيان   ی : ا گفتند » 

 خواهيم بود.« 
 

 :  یه آ  توضیح 
و خود را از رحمت خدا دور    ها در مرکزمان به خود ستم کرده و نگه داشتن آن   یزها با گذاشتن چ   ما 

 . زنیم ی م   یان کار به خودمان ز   ین . درواقع ما با ا یم ا کرده 
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 ساخت  یر بهانه کرد و نه تزو   نه 
 برفراخت  یلت مکر و ح   ی  لِوا  نه 

 (  1390  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : پرچم. لِوا 

واقع او تمام توجهش  . در یفراشت را برن   یرنگ و ن   یلهنکرد و پرچم ح   یاکاری و ر   ییجو آدم بهانه   حضرت 
و برحسب    یاورد ذهنش را به مرکزش ن   یرفت، را پذ   اش یاری هش   یت خودش گذاشت، مسئول   ی را رو 
که    تند هس   ی ذهن   یزهای ها چ . بهانه ست ی ذهن . ]بهانه آوردن کار من یندیشید ن   ی ذهن و من   ها یدگی همان 

ذهن همان   ی ساز سبب  یرا بهانه نساخت، ز  ی ساز . حضرت آدم با سبب سازد ی صورت مانع م  ذهن به 
 در مقابل صنع است.[   ی ذهن و فکر کردن با من   یر است و تزو   یر تزو 
دارد که ما را در جبر نگه    ی ذهن   ی ها عذر و بهانه   ی، ساز با سبب   ی ذهن عنوان من   ما به   جان : 1  نکته
  توانم ی نم   ام ی زندگ   ییر تغ   ی برا   ی کار   یچ شدن در ذهن، عاجز شدن که من ه   ی زندان   یعنی . جبر  دارد ی م 

 انجام بدهم. 
و خداوند را به    یم ااست که ما جسم را از مرکزمان برداشته   ین ا   اش ی ما عملاً معن   فضاگشایی : 2  نکته 
 . یم آن گذاشت   ی جا 
 

 بحث آغاز کرد   یس آن ابل   باز 
 زرد   یم رو، کرد بُدَم من سُرخ   که 
 ( 1391  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

با خدا    ی گرفتن قدرت انتخاب خود شروع به بحث و جدل  درون   یده و ناد   ی ساز دوباره با سبب   ابلیس 
رو و سالم  خود ادامه داد و به خدا گفت من سرخ   ی درون   ی گو و و صنع به گفت   ییفضاگشا   ی جا   کرد و به 

از    ی . ]بحث و صحبت درون ی کرد   یض بودم، تو مرا مر    یگر د   ر به فک   ی فکر   یک ما، رفتن به ذهن و 
 است.[   یی و صنع کار  خدا   یی است و فضاگشا   یسی کار ابل   یدن، پر 
 

 یی رنگ  توست، صَبّاغم تو   رنگ 
 یی جُرم و آفت و داغم تو   اصل  
 ( 1392  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 رَز.  : رنگ صَباّغ 

 



     www.parvizshahbazi.com 1020خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
22 

  ی اصل   یلو دل   ییرنگرز من تو   یراز   ی که تو به من زد   ست ی به خداوند گفت:[ رنگ من همان رنگ   یس ]ابل 
ما    یاری هش   یگر د   یان . ]به ب ی که به جانم افتاده، تو هست   یی ها و آفت   ها یان ها، ضرر و ز گناهان، درد 
فکر    ی ذهن من   ر . ما د یست مرکزمان عدم ن   یگر شده و د   ی مختلف، رنگ   یزهای شدن با چ   یده دراثر همان 

  یشۀ واقع خدا را ر است. در کرده و به ما درد داده   یده مختلف، همان   ی ها صورت خداوند ما را به    کنیم ی م 
رنگ     یدیم، د   ها یدگی که خودمان برحسب همان   ی در حال   دانیم، ی خود م   ی تمام گناهان و دردها   ی اصل 
 .[ یم کرد   یجاد و درد ا   یم را گرفت   ها یدگی همان 
کاره اوست. او خودش را به  که همه   ی . در حال یستم ن   ی ا من اصلاً کاره   گوید ی م   ی من ذهن   انسان : نکته 

  ین . درواقع تمام ا یستم من از جنس خدا ن   گویدی و م   کند ی کار اَلَست را انکار م   ین و با ا   آورد ی حساب نم 
دار  اَلَست را نشان   شود ی است که نم   ین . قانون ا آید ی دار کردن الست م و نشان   یدن اشتباهات از همان 

 کرد. 
 

 یْتَنی بخوان: رَبّ  ب ما اَغْوَ  هین 
 ی و کژ کم تن   ی جبر  ی نگرد   تا 
 ( 1393  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

من هم   ی، ا »حال که مرا گمراه ساخته به خداوند گفت:  یس را بخوان که ابل  یه آ  ین باش و همواره ا  آگاه 
گرفتار    ی ذهن در جبر من   یقت،حق   ینتا تو با آگاه شدن از ا   .« کنم ی ها را از راه راست تو منحرف م انسان 
 . ی کج رفتار نکن   ی ذهن من   ی ساز و با سبب   یاوری را به مرکزت ن   ی ذهن   یزهای چ   ی، نشو 
 

 ( 16  یۀ (، آ 7سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْ تَنِِ لَََقْ عُدَنَّ لََمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.«»
 .« کنم ی را از راه راست تو منحرف م   یشان من هم ا   ی،ا : حال که مرا گمراه ساخته گفت » 
 

به  را گمراه م   ی ذهن عنوان من ]ما  به هر کس   کنیم ی هم خودمان  م   ی و هم  واکنش    رسیم ی که  به  را  او 
 .[ آوریم ی درم 
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 ی برجه   ی درخت  جبر تا کِ  بر 
 ی؟ سو نه   یک را    یش خو   اختیار  

 ( 1394  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی و مطابق الگوها  ها یدگی برحسب همان  ی، بالا برو  ی ذهن از درخت جبر من  خواهی ی م  ی انسان، تا کِ  ای 
و قدرت انتخاب    ی شو  جبر   ین ا   یماند، تسل روز انداخته   ین مرا به ا   یگران د   ییو بگو   ی عمل کن   ی ذهن من 

 ؟ یری بگ   یده و آن را ناد   ی لحظه انکار کن   ین در ا   یی گشا فضا   ی و اراده خود را برا 
عهده    ام به کاره خودتان که من همه   ی لحظه با تمرکز رو   ین را در ا   تان یاری هش   یت مسئول   ید شما با نکته: 
کار را انجام   ین من دارم ا  شوم، ی تر م تر و سالم جوان  شوم، ی سبز م  سازم، ی اگر خودم را دارم م   یرید؛ بگ 
باز هم    سوزم، ی درون م   از و    شوم ی و اگر دارم پژمرده م  ی ذهن که امتداد خدا هستم نه من   ی من   دهم، ی م 

 خودم هستم. 
 

 او   یات  و ذُرّ   یس آن ابل  چو هم 
 گو  و خدا در جنگ و اندر  گفت   با 

 ( 1395  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 فرزند، نسل.   ی  معن به   یهّ : جمع  ذُرّ ذُریّّات 

  ی از فکر   ی ساز هستند، دائماً برحسب سبب  ی ذهن  ی ها که من  و فرزندان او  یس انسان تو مانند ابل  ای 
ما با خودمان حرف   ی . ]وقت ی وگو هست ذهن با خداوند در جنگ و گفت  یق و از طر  پری ی م  یگر به فکر د 

و به صنُع    کردیم ی وگرنه فضا را باز م   یموگو با خداوند هست در حال جنگ و گفت   یقت در حق   زنیمی م 
 .[ زدیم ی دست م 

. پس با  تان ی ذهن که من   ید د   ید خواه   تان؟ ی ذهن من   یا   کند ی شما را خداوند اداره م   ی لحظه زندگ   این : نکته 
 . کنم ی اداره م   ی ساز نه، من خودم با سبب   گویید ی بگذار من اداره کنم، شما م   گوید ی . او م ید خدا در جنگ 

 
 یم و بس ناساخت   کورمرغانیم 

 یم نشناخت   ی را دَم   یمان سل  کآن 
 ( 3746  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و اجسام    ی جسم   یاری ، برحسب هش را بر چشممان زده   ها یدگی همان   ینککه ع   یم هست   ی مرغان کور   ما 
  مان ی ذهن از خودمان و من   یم، هست   ی حاضر و بدون آمادگ   یر غ   یار بس   ی ذهن . ما در من بینیم ی جهان را م 

د  ا   ید د   یدش که  و  ب   یجاد ملامت  است  ه   خبریمی درد  درست فضاگشا   یچ و    آن که    یم نکرد   یی موقع 
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  نهایت ی به ب   که ی هم نماد خداوند است و هم کس   یمان. ]سل یم لحظه بشناس   یکخداوند را    یا  یمان سل 
 در مرکزش ندارد.[   یدگی نوع همان   یچ ه   یعنی خدا زنده شده  

   ام؟ یده را د   یمان کرده و سل   یی فضاگشا   یارانه لحظه هش   یکحالا    من تا   یا آ   ید از خودتان بپرس   شما : نکته 
 

 یم جغدان دشمن  بازان شد  چو هم 
 یم شد   یران و   وامانده   لاجَرَم 

 ( 3747  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ناچار. : به لاجَرَم 

با    یم، چون مولانا شد   ی همانند جغدها که دشمن بازان هستند، دشمن بزرگان   ی ذهن ها در من انسان   ما 
و    ی عاشق خراب   ی ذهن که ما با من چرا   یریم؛ را بپذ   یشان ها حرف   یم و نتوانست   یم ها به مخالفت برخاست آن 
 ماند.   یم خواه  و ذهن   یا دن   ین و جهنم ا   یرانه ناچار در و   پس به   یم، هست   یرانی و 

که    یی ها آن   کنید؛ ی م   یی لحظه فضاگشا به لحظه   کنید، ی خودتان کار م   ی رو  که   ید شما هست   باز : 1  نکته 
 و خرّوب است.   کند ی م   یران جُغد هستند؛ جُغد و   گذارند، ی را در مرکزشان م   ی ذهن و من   کنند ی م   ی فضابند 
را و در    یستمان ز   یط هم بدنمان را که خانۀ ما است و هم مح  کنیم، ی م   یران و   یمدر ذهن دار   ما : 2  نکته 

 . یم بکن   ی کار   توانیم ی م   که ی در حال   یم، بکن   توانیم ی نم   ی کار   گوییم ی م   یم، ا شده   ی کار هم جبر   ین ا 
 

 ی جهل و عَم   یت  از غا   کنیم می 
 خدا   یزان  آزار  عز   قصد  

 ( 3748  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یت : نها غایت 
 . ی : کور عَمی 

خداوند    یزانکه عز   کنیمی مثل مولانا را م   یی ها قصد آزار انسان   یدگی از همان   ی ناش   ی  و کور   ی نادان   فرط   از 
عز  ]آزار  ا   یزان هستند.  به  به گفته   ین خدا  است که  نم   یشان ها شکل  م آن   کنیم، ی عمل  را    کشُیم، ی ها 

 عقل ندارند.[  گوییم ی و م   کنیمی خوارشان م   کنیم، ی م   یتشان اذ 
با   گذاشتیم، ی خدا احترام م   یزان به عز   اگر : نکته  و    فهمیدیم ی م   خواندیم، ی را م   یشان ها آموزه   ید قاعدتاً 

 . کردیم ی عمل م 
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  یبانگ  مرغان را هم   ی چه دان   تو 
 ی؟ را دَم   یمان سل   ستی ید ند   چون 
 ( 3759  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

لحظه هم فضا باز    یک   ی حت   ی وقت   ی بفهم   توانی ی مانند مولانا را چگونه م   یی ها عاشقان خدا، انسان   بانگ 
   ای؟یده انسان زنده به حضور را ند   یا خداوند    یعنی   یمان نشده و سل 

 
 شود  ی اش دام را، دانه   جو دانه 
 را هردو بُوَد   جوی یمان سل   وآن 

 ( 3705  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

.  افتد ی اش م تله   است به   یده جا که با آن همان از آن   دد گر ی م   یدگی همان   ی ها که در ذهن دنبال دانه   کسی 
 . شود ی مند م از دانه هم بهره   ی زندگ   ینۀ است علاوه بر زم  زنده   ی زندگ   و به   کند ی که فضا را باز م   ی کس 
 

 آخِرزمان   ین ها را در ا جان   مرغ 
 دَم امان   یکاز همدگر    شان نیستْ 
 ( 3706  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

باشد، مرغ    ینده در گذشته و آ   ید نبا   یگر و انسان د   یده رس   یان به پا   ی شناخت لحظه که زمان روان   ین ا   در 
 . یست در امان ن   یگر لحظه از همد   یک ها  جان انسان 

  ین ا   یگری د   کنیم ی بعد فکر م   شویم، ی م   یده در   یا   سوزیم ی از درون م   یم دار   ی ذهن جا که ما من آن   از : نکته 
سلب    یگردائماً صلح، صفا و آرامش را از همد   یجه درنت   یم؛که او را بدر   رویمی . سراغ او م کند ی کار را م 

 . کنیم ی م 
 

 هست اندر دُور  ما   یمان سل  هم 
 دهد صلح و نمانَد جور  ما   کاو 
 ( 3707  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

افراد صلح و آرامش را    ین خدا زنده هستند. ا   یت و ابد   نهایت ی هستند که به ب   ییها دوران ما آدم   در 
به صبر و    یم، کن   یی شناسا   ی را به عنوان الست و زندگ   یگر که همد   دهند ی م   یاد به ما    دهند، ی رواج م 
 . ماند ی نم   یگر ظلم ما به همد   ین ا   یگر د   یجه درنت   کنند،ی دعوت م   یی فضاگشا 
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ها  انسان   یگر تا د  یم هم گسترش بده  یرون در ب  یم،بده یاد آرامش را از درون به خودمان  ید با  ما : نکته 
 به هم ظلم و جور نکنند. 

 
 پرتو  رحمان بُوَد   ی تأن    کاین 
 بُوَد   یطان ش   شتاب از هَزّه   وآن 
 ( 59  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کردن.   یر درنگ کردن، تأخ   ی، آهستگ  :تأن ی 
 و وسوسه.   یک تحر   ی  معن به   جا ین تکان دادن، در ا  :هزَّه 

کنُ   یی،کردن، فضاگشا   درنگ  و  زمان قضا  به  دادن  تن  و  زندگ  ْصبر، حزم  نور    ی، فَکان  تابش  نشانۀ 
شتاب از وسوسه و    ین شتاب است. ا   ی از رو   دهیم ی که در ذهن انجام م   ی خداست. معمولاً هر کار 

 است.   ی ذهن من   یعنی در ما،    اش ینده و نما   یطان محرکۀ ش   یروی ن 
واقع  . در شود ی بشو و م   گوید ی و م   کند ی است که خداوند قضاوت م   ین ا   اش ی فَکان معن  ْو کنُ   قضا : 1  نکته 
.  گیرد ی صورت م   ی با چه مرکز   شویم ی بشو و م   ینیم بب   ید . با شویم ی بشو و م   گوید ی مرتب به ما م   ی زندگ 

 . کنیم ی م   نابود خودمان را    یماست اما اگر با مرکز جسم باشد، ما دار   ی اگر با مرکز عدم باشد، عال 
کُن    گوییم ی »ما م من است، حالا مرکزش جسم است،    یل فام   ین ا   ید بگو   آید ی فَکان نم  ْو کُن   قضا : 2  نکته 

اگر مرکزت جسم   یست ن  گونه ین ا   یر، . خ یند شخص ضرر نب   ین بهتر است که ا  « شود، ی هم م   ین و باش، ا 
 . کنی ی باشد، ضرر م 

 
 بت ر ز پندار  کمال  عل تی 

 ذودَلال   یاندر جان  تو، ا   نیست
 ( 3214  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 صاحب  ناز و کرشمه.  :ذودَلال 

  یک بدتر از داشتن    ی مرض   دهی، ی م   یب لحظه خودت را فر به و لحظه   ی هست   یب که دچار فر   ی انسان   ای 
در جان تو وجود    داند، ی را م   یز چ است و همه   ی فکر و عقلش کامل و کاف   کند ی که تصور م   ی بدل   یت هو 

 ندارد. 
 « ی هندس   بیت » 
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  توانید ی م   خورید، ی کننده هستند. هر موقع شما به مسئله و مشکل برم کمک   یار بس   ی هندس   اَشکال : 1  نکته
و    ید کن   یدا پ   ی حل راه   یک و    یست که اِشکالتان چ   ید فوراً بدان   توانید ی . م ید ها مشکلتان را بفهم به کمک آن 

 . ید در فکرها گم نشو 
  دهد ی هاست که نشان م مثلث   ین از بهتر   یکی ناموس    یا مثلث پندار کمال    ی، اَشکال هندس   در : 2  نکته 

پندار کمال، ناموس و درد هستند    درواقع  کنیم؟ ی چرا ما خودمان را درست نم   کنیم؟ی نم   ییرچرا ما تغ 
 . یم ما خودمان را عوض کن   گذارند ی که نم 
بالا، با    یاسی مقامات س   یا جمهور    یس هستند، مثل شاه، رئ   ی عاد   ی زندگ   ی ها که ورا آدم   بعضی : 3  نکته 
م   ی وجود  ده   دانند ی که  است  د    ممکن  روز  ح   یگر پانزده  و  ناموس  اما  شوند    شان ی بدل   یثیت کشته 
اقرار کنند، ممکن    دانندی تا خودشان، خودشان را نجات بدهند. م   گذارد ی نم  اگر به اشتباهشان  که 

 . شوند ی کوچک م   که ین ا   ی برا   کنند؛ ی کار را نم   ین ا   ی شوند ول   یده بخش   است 
 

 ی فَت   ی ا  ین، جو هست سِرگ  تگ   در
 مر تو را   یدنما   ی جو صاف   گرچه 
 ( 3219  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : تهْ و بُن. تگ 
 مرد. جوان، جوان  :فتَی 

است؛ گرچه براساس سبک  انباشته شده   ی تو درد و گرفتار   ی ذهن ظاهر آرام من   به   ی جو   یر  انسان، ز   ای 
به تو    یزی ها چ ها و اختلاف ها، تفاوت برحسب  حادث   ی کس   که ین اما هم   ی آرام باش   خواهی ی م   اتی زندگ 
 . آیند ی جو بالا م   یر دردها و کثافات از ز   ین و ا   دهی ی واکنش نشان م   دفعه یک   ید،بگو 
 « ی هندس   بیت » 
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 ید حقْ ناموس را صد من حَد   کرده 
 ید بسته به بند  ناپد  ی بس   ای
 ( 3240  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ی ذهن من   ی  بدَل   یثیت  تکبرّ، ح   ینی، : خودب ناموس 
 آهن.  :حَدید 

به   ی ذهن من   ی  بدل   یثیت  ح   یا ناموس    خداوند  پا کرده   ین اندازه صد من آهن سنگ   را  و    ی است. دست 
 اشکال دارند.   یرند بپذ   توانند ی که نم   ی ، به طور بسته شده   ید بند ناپد   ین با ا   یادی ز   ی ها انسان 

 « ی هندس   بیت » 
شخص    آید ی درد بالا م  ی دارد هم پندار کمال و ناموس دارد و هم درد. وقت   ی ذهن که من    کسی : 1  نکته 
  گوید ی اگر درد هم نداشته باشد پندار کمال دارد، م   ی . حت فهمد ی نم   یی و هرچه هم به او بگو   شود ی م   یج گ 

  یرادهای برود ا   ید دارد، با   یراد دارم خودش ا   یراد من ا   گوید ی م   ی دارم؟ هر کس   یراد گفته من ا   ی چه کس 
  یچ و به ه   یدا ضرر زده   ید، ا کار خطا را انجام داده   ین شما ا   یندخودش را درست کند. اگر هم به او بگو 

از   یا و  کُشد ی م  یا  کند، ی م  یت شما را اذ   یا  خورد؛ ی صورت به او برم  ین وجه نتواند آن را انکار کند، در ا 
 و به اشتباه خود اقرار کند.   یرد که بپذ   گذارد ی . درواقع ناموس او نم شود ی شما جدا م 

مگر من از مولانا    گویند ی م   که ین ا   ی مولانا بخوانند، برا  به کلاس مولانا بروند و  توانند ی نم   مردم : 2  نکته
م  حال   دانم؟ی کمتر  در  بخوانم  مولانا  است  ممکن  ا   ی چطور  من    همهین که  من هستند؟  دنبال  مردم 

 . رود ی م   یم مولانا بخوانم، آبرو   توانمی نم 
. ناموس  بیند ی را م   یش آدم دردها   یواش یواش و    شکندی پندار کمال هم م   ید، ناموس را بشکن   اگر : 3  نکته
و بلافاصله که اشتباهتان    ید از دوستتان عذر بخواه   یا تان  از بچه   توانید ی خطرناک است. شما م   یلی خ 

است ما   مکن مبارزه با ناموس است و م  ی عمل   ی ها روش   ها ین . ا ید و عذر بخواه  ید اقرار کن   یدید، را د 
 را نجات بدهد. 

و    یماقرار کن   ید بلافاصله با   یم،اشتباه کرد   یدیم فهم   که ین . هم یم ندار   ی ا عذر و بهانه   یچ ه   اصلاً : 4  نکته
  ی و به جا   کنم ی را عوض م   ین من ا   گوییمی است که م   ین هم ا   ی واقع   ی . عذرخواه یم برو   یت بار مسئول   یر ز 

 . دهم ی کار درست را انجام م   ین آن کار اشتباه، ا 
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 مجرم دان و مجرم گو، مترس   خویش 
 ندزدد از تو آن اُستاد، درس   تا 

 ( 1387  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  امی ذهنم را به مرکزم آورده و زندگ   یرا بگو من مقصرم و اشتباه کردم ز   یعنی کار و مجُرم بدان،  را گنه   خود 
کوچک   اتی ذهن من  ی و ناموس بدل  ی مصنوع  ی خرّوب خراب کردم. نترس که آبرو  ی  ذهن را خودم با من 

 مثل مولانا درسش را از تو پنهان نکند.   ی انسان زنده به زندگ   یا شود تا آن استاد، خداوند  
 

 د هْ   یم : جاهلم، تعل یی بگو   چون 
 انصاف از ناموس ب هْ   چنین این 
 ( 1388  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

من جاهل و نادانم به   یست، دانش ن  ها یدگی دانش  من برحسب همان  دانم، ی خداوندا، من نم  یی بگو  اگر 
که فقط به فکر حفظ منافع خود    ی ذهن جهل  من   ه اعتراف  منصفانه دربار   ین چن   ین ا   یاموز، من علمت را ب 

 بهتر است.   ی ذهن من   ی بدل   یثیت از ح  باشد، ی م 
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 حق گُسترد بهر ما ب ساط     حُکم  
 اِنبساط    یق  از طر   یید بگو   که 
 ( 2670  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مانند فرش و سفره.   ی گستردن   یز  : هر چ ب ساط 

ا   خداوند  ما حکم کرده که  از طر   ین به  فقط  کن   یق لحظه  برقرار  ارتباط  با من  از طر   ید، انبساط    یق نه 
 . دانم ی نم   یید و بگو   ید کن   یی فضاگشا   یعنی انقباض؛  

 « ی هندس   بیت » 
و قضا    کنید ی صورت واقعاً مرکز را عدم م   ین در ا   ید، کن   یت را رعا   « دانم ی »نم و    یی شما فضاگشا   اگر : نکته 
 . کند ی به شما کمک م   شود، ی بشو و م   گوید ی خواست خداوند که م   یعنی 
 

 لا عِلْمَ لَنا  : ی گو  یک ملا  چون 
 دست  تو عَلَّمْتَنا  یرد بگ   تا 

 . یرد دست  تو را بگ  .« ی آنچه به ما آموخت   جز »  تا  « یست ن   ی »ما را دانش  فرشتگان بگو:   مانند 
 ( 1130  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کن و[ مانند فرشتگان بگو:    یی توست، پس فضاگشا   ی شده و مرکز عدم حالت فرشتگ گشوده   ی ]فضا 
که خداوند در    ی صورت دانش و علم   ین درد نخور است تا در ا   و به   یده پوس   یم باورها   ، «دانم ی »من نم 

 . یفتد کار ب   به   ی زندگ فَکان«   ْ»قضا و کُن و    یرد دستت را بگ   دهد، ی لحظه به تو م   ین ا 
آن را    یاید،به مرکزم ب   خواهد ی و م   دانمی که ذهناً م   یزی چ   ین من ا   گویید ی م   ید دار   یی فضاگشا   با : نکته 

از    دانم ی شهوت  م   ین حل بده؛ بنابرا شده تو به من درس و راه گشوده   ی فضا   ین . حال با ا کنم ی انکار م 
 . است شده آن واقع    ی که ناموس، پندار کمال و درد رو   ست ی ستون   دانم ی . شهوت  م رود ی م   ین ب 
 

 ( 32  یۀ (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

 عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّکَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْْكَِيمُ.«»قاَلُوا سُبْحَانَکَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا 
 اى دانشى نيست. تويى داناى حکيم.« منزّهى تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته  : گفتند » 
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 یر او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذ   دَم 
 است نه موقوف  علل   یکون فَ   او کُنْ   کار  

 ( 1344شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . یدم : دم نَفَخْتُ 

شفابخش    ی . دارو دمد ی در تو م   یزدی و دم ا  رود ی کنار م  ات ی ذهن من  دانم  ی م  یی انسان، با فضاگشا  ای 
افتاده   تله  به   ی  و زندگ   دهد ی را شفا م   یت دردها   کند،ی وضعت را درست م   دهد،ی م   ی خداوند به تو زندگ 

  « یدم »روح خود را در تو دم   یعنی »نفََختُ«    یۀبرو از آ   ین بنابرا   شود؛ ی و دردها آزاد م   هایدگی در همان 
  ی . درست شدن کارها و شفابخش شود ی بشو و م   گویدی است، او م فکان«  »قضا و کُن . کار خداوند  یر بگ   یاد 

 . یست تو ن   های ی ساز و سبب   ی تو موقوف  علل ذهن 
 « ی هندس   بیت » 

که فقط دم  خداوند با    ید تا شما بدان   خوانیم ی هر جلسه آن را م   یباً مهم است. تقر   یار بس   یت ب   این : نکته 
با    شود ی بشو و م   شود، ی بشو و م   گوید ی است که م   ین ا   ی به شما کمک کند. کار زندگ   تواند ی م   یی فضاگشا 
 . یست ذهن شما ن   ی ساز شما موقوف سبب   ییر شده است و تغ گشوده   ی علم  فضا 

 
 بُوَد   یطان تو چون باده ش   فهم  
 رحمان بُوَد؟    ی  تو را وهم  م   کِی 
 ( 658  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از شراب    ی تصور   ی ک   یاید، از ذهن ب   ی ساز تنها با سبب   یعنی باشد،    یطان فهم تو مانند شراب ش   اگر 
نم   ی خواه   ییخدا  ]ما  با سبب   یمِ   توانیم ی داشت؟  را  باز کن   یدبا   یم، بفهم   ی ساز رحمان  را  تا    یمفضا 
 چگونه است.[   آید ی خدا م   ی که از سو   ی شراب   یمبفهم 
 

 شد   یر غ   ین  قر   صبریی ز ب   چون 
 شد  خیر ی فِراقش پُرغم و ب   در
 ( 1417 بیت  ششم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 

و دچار عجله   ی ذهن من  ین قر  افتد،ی م  ی لحظه به زمان مجاز  ین نماندن در ا  و صبری ی ب  ی از رو  انسان
و    گردد ی جدا م   ی شود از زندگ   ین از خدا قر   یرغ   یزی هر کس و هر چ  با   ی آدم   که ین . هم شود ی و استرس م 

  زند، ی سر باز م   یارانه درد هش   یدن اتفاق لحظه و کش   یرش در فراق خداوند پر از غم و درد شده، از پذ 
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را    یگرانخود و د   ی کرده، زندگ   یجاد مرتب درد ا   یعنی   گردد، ی م   یلتبد   خیر ی و ب   بهره ی ب   ی به موجود 
 . افتد ی نم   یش برا   ی اتفاق خوب   یچ و ه   کند ی خراب م 

 
 دَهی دَه  زَرّ   هست  چون  صحبتَت 

 نهی؟ می  امانت  چون  خای ن  پیش  
 ( 1418 بیت  ششم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 

 . ینی نش : هم صحبت 
 . ناب  ی طلا  :دَهی دَه  زَرّ  

همنش   ای  و  صحبت  چون  هست   ینی انسان،  خدا  جنس  از  که  طلا   ی تو  و    ی مانند  ارزشمند  خالص، 
و عمر و زمانت را    گذاری ی به امانت م   یگران خائن  خودت و د   ی  ذهن من   یش  بهاست، چرا آن را پ گران 

  سی دستر   یی چرا به فضاگشا   ی؟ که با خداوند مصاحب شو   کنی ی . ]چرا فضا را باز نم کنی ی ها م صرف  آن 
 [ کنی؟ ی و چرا با مولانا مصاحبت نم   ی ندار 
از من   ی سالگ در هشتاد   اگر : نکته  زندگ   یمبپرس   مانی ذهن ما  تلف کرد   ی چرا  را  خودت    گویدی م   ی،من 
  اتی چه زندگ   ی من خرّوب و خائن هستم؟ برا   دانستی ی تو نم   ی، نده   خواستی ی م   ی، را به من داد   ات ی زندگ 
 ی؟ من امانت گذاشت   یش را پ 
 

 تو   ی  هابا او کن کاَمانت   خوی 
 از اُفول و از عُتُو   یدآ   ایمن 

 ( 1419 بیت  ششم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 
 و تجاوز.   ی تعد    ی  معن مخفف  عتُُو  به  :عتُُو 
 شدن.   ید و ناپد   یب : غا اُفول 

  یاری تو که هش   ی ها با خداوند خو کن تا امانت   یی انسان، بگو من از جنس الست هستم و با فضاگشا   ای 
پا له شدن در امان    یر و ز   ی حمله و دزد   ی، نشود، از تجاوز و تعد   یلو م   یفتوست، ح   ی خالص و زندگ 

 بماند. 
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 ید با او کن که خو را آفر   خوی 
 ید را پَرور   یا انب   های خوی 

 ( 1420 بیت  ششم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 
 . یغمبران پ   ی، : جمع نب انبیا 

بد کند. اوست    ی خو   یگزین خوب را در تو جا   ی . و بگذار خو است یده را آفر   ی خو کن که خُو   ی خداوند   با 
خو  داده   یا انب   های ی که  پرورش  ]پ را  غ   ی کسان   ۀ هم   یا انب   یا   یغمبران است.  از  که    یغام پ   یب هستند 

 .[ آورند ی م 
 

 مست سخت مَخمور است  بلبل  
 یستی زار با و سبزه   گلشن 

 ( 3155شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : خمارآلوده. مخمور   

فضا    ید است. با زده شده به شدت غم   یدگی به عنوان امتداد خدا که بلبل مست است در اثر همان   انسان 
  یرون درونش آرام و باثبات گردد تا انعکاس آن در ب   یعنی شود،    یجاد زار ا را باز کند تا گلشن و سبزه 

 باشد.    ی و آبادان   یبایی هم ز 
 

 نشاند   ی چون نور  ید دلش خورش   در
 نماند   یری اختر را مقاد   پیشَش 

 ( 2875  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : ستاره. اختر 

نور   ید خورش   وقتی  م   ی خداوند  مستقر  انسان  دل  در  با    ی فضا   یعنی   کند ی را  ناظر  شده،  باز  درون 
ذهنش    یدن ناگهان جدا شده و او قادر به د   اش ی خود اصل   دهد، ی خودش را به او نشان م   یی فضاگشا 

از    و ا   یش و دردها درخشش و ارزششان را پ   ها یدگی همان   ی، ذهن ستاره من   یگر صورت د   ین در ا   گردد، ی م 
انسان    ی . ]به عبارت گردد ی ها آزاد م به تله افتاده در آن   ی و زندگ   شوند ی نم   ی مهم و جد   دهند، ی دست م 

 .[ شود ی تر م و نسبت به خداوند زنده و زنده   میرد ی م   ی ذهن چون نسبت به من   شود ی تر م گسترده و گسترده 
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. به مرکز شما  آیند ی شما مهم خواهند بود و به مرکز شما م   ی برا   ها یدگی فضا باز نشود، همان   تا : نکته 
.  ست ی مهم   یت ب   یت، ب   ین . ا برید ی م   ین و از ب   دَرید ی خودتان خودتان را م   شوید، ی دار م شما نشان   یایند، ب 

 . شود ی باز م   یشتر ب   اشی معن   ید، اگر آن را تکرار کن 
 

 ی جاهل بُد  یَل چون طفل از حِ   کاش 
 ی چو طفلان چنگ در مادر زد   تا 

 ( 1415  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ها یله : ح حیَِل 

  ی طور که کودک در هر اتفاق تا همان   ی ذهن جاهل بود   ی ساز سبب   های یله کاش مانند کودکان از ح   ای 
و به بارگاه خداوند چنگ    کردی ی تو هم فضا را باز م   گیرد ی و از او کمک م   زند ی فقط به مادرش چنگ م 

 . زدی ی م 
 

 ی ملَ  ی به علم  نَقْل کم بود  یا 
 ی از ول   ی دل ربود   ی  وح  علم  

 ( 1416  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 پُر.   ی  معن به   ء، ی : مخفف مَل مَلی 

  ربودی ی چون مولانا م   ی دل را از بزرگان   ی تا علم وح   ی پر نبود   قدر ین اصلاً ا   ی از علم نقل و دانش کتاب   یا 
دلت وح  به  به فضاگشا شد ی م   ی و  ]اگر عادت  به صنع م کم   ید، کن   یی .  مسئله    یگر د   زنید، ی کم دست 

 .[ کنید ی م   یدا را هم پ   ی حل مسائل فعل و راه   سازید ی نم 
از ما قطب و دشمن    توانند ی مسئله دارند، م   یجاد به ا   یل دارند م   ی ذهن ها من جا که انسان آن   از : نکته 

.  یفتیم ب   اش ی ساز با مقاومت و قضاوت و کار داشتن به آن فرد در دام مسئله   ید درست کنند. ما نبا 
 . یم و برو   یم و رد بشو   یم مرکز را روشن نگه دار   یم، فضا را باز کن   ید با 
 

 کتاب  ی آر   یشچو پ   ی، نور  ین چن   با 
 تو آرَد عِتاب   آسای  ی وح   جان  
 ( 1417  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : نکوهش. عتِاب 
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و    ی با ذهنت بخوان   ی، همچنان کتاب باز کن   یی با فضاگشا   ی نور   ین به چن   ی با وجود امکان دسترس   اگر 
ما که صنع و    ی . ]جان اصل کند ی و جنس الستت تو را نکوهش م   آسا ی جان وح   ی، ذهنت را انباشته کن 

من به آن    ی ر گذا ی استفاده کنم، چرا نم   ی تر از علم بزرگ   توانم ی من م   گوید ی م   یی طرب دارد با فضاگشا 
ما    یجه را حفظ کنم؟ درنت   ی کتاب   یزهای چ   کنی ی داشته باشم و مرا مجبور م   ی دسترس   یزدی علم و دانش ا 
 .[ کند ی را نکوهش م 

 
 بُوَد   یطان تو چون باده ش   فهم  
 رحمان بُوَد؟    ی  تو را وهم  م   کِی 
 ( 658  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از شراب    ی تصور   ی ک   یاید، از ذهن ب   ی ساز تنها با سبب   یعنی باشد،    یطان فهم تو مانند شراب ش   اگر 
نم   ی خواه   ییخدا  ]ما  با سبب   یمِ   توانیم ی داشت؟  را  باز کن   یدبا   یم، بفهم   ی ساز رحمان  را  تا    یمفضا 
 چگونه است.[   آید ی خدا م   ی که از سو   ی شراب   یمبفهم 
 

 جان در جهان  آبگون   زند می 
 یَعلَْمُون   ی قَو م   یْتَ لَ  یا   نعره 

 ( 1740  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فضا   انسانی  و  جهان  آبگون  در  باز کرده،  را  فضا  م گشوده   ی که  نعره  قوم    ی »ا :  زند ی شده  من  کاش 
]درحق « دانستند ی م  تأث   یقت .  و  نفوذ  طر   یگران د   ی رو   یرگذاری راه  فضا   ی درون   ی آرزومند   یق از   ی در 

ا گشوده  وا   توانند ی که م   دانستند ی هم م   یگران کاش، د   ی شده است که  باز کنند و  را  بهشت    رد فضا 
 شوند.[ 

 
 ( 26  یۀ (، آ 36)   یس سوره    یم، )قرآن کر 

 »قِيلَ ادْخُلِ الْْنََّةَ ۖ قاَلَ يََ ليَْتَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ.« 
 دانستند.« كاش قوم من مى شد: به بهشت درآى. گفت: اى   گفته » 
 
 
 
 



     www.parvizshahbazi.com 1020خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
36 

 بَدَن   ین ا   ی جان ب   یست نخواهد ز   گر
 خواهد بُدَن؟   ی ک   یوان فلک ا   پس 
 ( 1741  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اصل   اگر  نم   ی جان  بدن  بدون  الست،  پس آسمان گشوده   ی زندگ   تواند ی و  ا کند،  درون،  چه    یوان شده 
  تواند ی که همه حادث هستند م   ها یدگی و همان   ی ذهن بدن، من   ین ما بدون ا   ی جان اصل   یعنی ]   ست؟ ی کس 
وقت   ی زندگ  فروم   ین ا   میریم ی م   ی کند.  زنده هست   ریزد ی بدن  ما آن موقع هم  درواقع  یم اما  ا   ما .    ین به 

 اداره شود.[   یز ن   ی ذهن بدون من   تواند ی ما م   ی که زندگ   کنیم ی موضوع توجه نم 
 

 یست بدن جان  تو ز   ی نخواهد ب   گر
 یست؟ ک  یّ  السَّمآءِ ر زْقُکُمْ روز   فِی 

 ( 1742  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

»رزق شما و هر چه به شما وعده  :  گوید ی که م   یه آ   ین کند، ا   ی زندگ   تواند ی جان انسان بدون بدن نم   اگر 
 است. انسان گفته شده   ی برا   یه آ   ین ا   ست؟ی چه کس   ی روز   داده شده در آسمان است« 

  یگران از د  ییم که بگو  یست بالا رفتن مقاممان ن  یا شدن پولمان   یاد ما ز  ی زندگ  یره و آن ش  روزی : 1 نکته 
 در مرکز است.   یدگی همان   یچ و نداشتن ه   یی گشا ما فضا   ی بالاتر هستم. بلکه روز 

شما هر    کهین در همه است، درست مثل ا   ی زندگ   یی و شناسا   ی جور آرزومند   یک   فضاگشایی : 2  نکته
شما هم    ید؛که شما هم بدان   گوییدی م   یرمستقیم طور غ   به   ید دار   یگراندر د   ی زندگ   یی لحظه با شناسا 

زندگ   ید بدان  جهنم  در  و  شده  بهشت  وارد  چطور  فضا ید نکن   ی که  بهشت،  و  ذهن  جهنم،    ی . 
 است. شده گشوده 

 
 (  22  یۀ (، آ 51)   یات سوره الذار   یم، )قرآن کر 

 »وَ فِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ.« 
 رزق شما و هرچه به شما وعده داده شده در آسمان است.«   و » 
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 ز ماست   ی آن ن   یر، ت   یم بپرّان   گر
 خداست   یراَندازش کمان و ت   ما 

 ( 616  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فکرهاست    یرانداز شده، خداوند ت گشوده   ی چه برحسب فضا   ی ذهن چه برحسب من   کنیم، ی که فکر م   هرگاه 
  یم، را صفر کن   ی ذهن من   یم، کن   یت انصتوا را رعا   یم، است که مانند کمان ثابت باش   ین کار ا   ین پس بهتر 

  یندازد ب   یر آن ت   یق که خداوند از طر   یم شو   ی تا کمان   یم باز کن   یارانه فضا را هش   یم، مقاومت و قضاوت نکن 
باز هم اتفاقات برحسب    یم،داشته باش   ی ذهن صنُع به ما بدهد. ]اگر من   یقرا از طر   ید جد   ی و فکرها 
 .[ شویم ی م   « الْمنَون یبُْ »رَ و دچار    شود ی به ضرر ما تمام م   ی ول   افتد ی فکر  آن م 

 « ی هندس   بیت » 
فضا را    ید با   بندد،ی در ذهن ما نقش م   ی فکر   یعنی   اندازیمی م   یر ت   ی واقعاً قانون است که وقت   این : نکته 
 هم خدا باشد.   یراندازش و ت   یمبلکه ما فقط کمان باش   یندازیم، را ن   یر ت   ین ا   ی ذهن تا ما با من   یم باز کن 

 
 و سِج ل   یما ا   یر  نطق و غ   غیر  
 ز دل   یزد هزاران ترجمان خ   صد 
 ( 1208  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : اشاره كردن. ايما 
 مطلق نوشته.   ی  معن جا به در اين  :سِج ل 

ارتعاش از دل   یق و عشق از طر  ی و اشاره و نوشتن، هزار برکت و فراوان  یما از ا  یر زدن و غ از حرف   غیر 
برم  انسان  زندگ خیزد ی بازشده  م   ی .  ترجمه  را  ن   کندی خودش  به کائنات  زنده   یروی و  را  خود  کننده 

 . فرستد ی م 
 « ی هندس   بیت » 
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 اند فرزندان  خاصّ  آدم   که آن 
 دمند ی اِن ا ظلََمْنا م   نَفْخۀ 

 .« یم : ما بر خود ستم کرد گویند ی اند م آنان که فرزندان خاصّ  آدم  زیرا » 
 ( 347  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در مرکزمان و    یرونی ما با گذاشتن اجسام ب   گویند ی که فرزندان خاص آدم هستند هر لحظه م   کسانی 
دچار پندار کمال، ناموس و درد    یم، شد   ی ساز دچار سبب   یم، ها به خودمان ستم کرد برحسب آن   یدن د 

 است.  نبوده   وند خدا   یر تقص   ین و ا   یم خرّوب شد   یم، به اشتباه افتاد   یجه کردند؛ درنت   یج دردها ما را گ   یم، شد 
  یی خدا من را بدبخت کرده، اگر خدا   یست، به من مربوط ن   گوید ی است م   یطان که فرزند ش   کسی : 1  نکته 

 . شد ی نم   طوری ین بود اصلاً ا 
خودشان    ی شکل زندگ   ین که غلط است و به ا   کنند ی فکر و عمل م   یدگی ها برحسب همان آدم   اکثر : 2  نکته 

 کار امتحان کردن خداوند است.   ین . ا کنند ی را خراب م 
است و با    ی درآورده و سطح من   یزچ   یک   یدن،د   ها یدگی و برحسب همان   ی ساز ما با سبب   فکر : 3  نکته 

زندگ  خ   ی همخوان   ی خرد  چ   یلی ندارد.  م   یزهایی از  ذهن  با  هست   خواهیمی که  درواقع    یم و آرزومندش 
  اید . ما ب خورند ی اصلاً به درد ما نم   یاوریم، ها را به دست ب هستند. اگر هم آن   ی ذهن من   ی توهم   ی آرزوها 

 . یم کن   تا درست فکر   یمها بگذار آن   ی و عدم را جا   یم کن   یرون را از مرکزمان ب   یزها چ 
 

 خود عرضه کن، حجّت مگو  حاجت  
 رو سخت   ین  لع   یس  ابل   چو هم 

 ( 348  یتدفتر چهارم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   
 گستاخ، پرُرو.   شرم، ی : ب رو سخت 

ش   یاز ن   یی فضاگشا   با  مانند  و  عرضه کن  خداوند  به  را  پر لعنت   یطانخودت  سبب شده  با    ی ساز رو 
 نبر.   یش و مقاومت پ   یی رو را با سخت   ی ذهن نکن. من   تراشی یل دل 
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 پوش یب گر و را شد ع   رویی سخت 
 رُو بکوش   یی رو و سخت   یز ست   در

 ( 349  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را پوشاند، تو هم برو مانند او مقاومت، قضاوت و    یطان ش   یب و مقاومت ع   شرمی ی ب   یی، رو سخت   اگر 
را ادامه بده    یزه کمک کرده، تو هم ست   یطان به ش   یزه اگر ست   گوید ی م   یت ب   ین را ادامه بده. ]ا   یی رو سخت 
 .[  یم کرد   ستم ما به خودمان    ییم مثل آدم بگو   ید است. با به او نکرده   ی در اصل کمک   دانیم ی اما م 

 
 آسمان درون است، پَر  عشق را بجنبان   رهِ 
 شد، غم  نردبان نماندَ   یعشق چون قو   پَر  

 ( 771شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یاری درونت هش   ی شده از درون انسان است. پس با گشودن  فضا گشوده   ی به آسمان  فضا   یدن رس   راه 
  یی با استمرار در فضاگشا   ی چراکه وقت   یاور، ذهن آزاد کن و پر عشق را به حرکت درب   ی حضور را از فضا 

  یگر د   رود،حضور بالا    یاری شود و هش   ی به مرکز، بال و پر عشق قو   ی ذهن   یزهای و اجتناب از آوردن  چ 
 بود.   ی به فکر نردبان نخواه   ی ذهن   ی ساز با سبب 

.  ید کن   ی قو   یی پَر  عشق را با فضاگشا   ید بلکه با   ید، نردبان بساز   ی ساز با ذهن و با سبب   ید نبا   شما : نکته 
 . ید کن   یی فضاگشا   ید خدا! شما فقط با   یش پ  یم حالا ما چطور برو   ید ذهنتان به شما بگو   ید نگذار 

 
 رسد   یّت جمع   یخ ش   یث  حد  از 

 آرَد دَم  اهل  حسد   تفرقه 
 ( 3699  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ییت شدن به صورت خدا   یکی   یرون، در ب   یت و جمع   ی درون   یکتایی حس وحدت و    یعنی در درون    جمعیت 
  یقدرون از طر   ی چون مولانا ممکن است. فضا   ی بزرگان   ی ها خواندن آموزه   یق ها، از طر انسان   یر با سا 

و   یسه دارند و اهل مقا  ی ذهن که من  ی کسان  ی ها اما خواندن کتاب  شود ی م  تر یع مولانا وس  یات خواندن اب 
 . اندازد ی م   یی ها را به جدا و انسان   کند ی م   یجاد حسادت هستند برعکس تفرقه ا 
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 دهد جنگ و فراق  تان  ْیک هر   گفت  
 من آرَد شما را ات فاق  گفت  

 ( 3691  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به وجود    یی و جدا   یزه جنگ، ست   ی ذهن :[ گفت شما با من گوید ی انسان زنده به حضور م   یک   یا ]خداوند  
  یت، من صحبت کنم، گفت من شما را به جمع   ید و بگذار   ید  شما فضا را باز کن  ٔاما اگر همه   آورد ی م 

 . رساند ی م   ی وحدت و هماهنگ 
 

 دور شو   یارگویی، بس   موسیا، 
 با من گُنگ باش و کور شو   ورنه 
 ( 3517  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    شوی ی برو و از من دور شو! اگر دور نم   گویی،ی سخن م   یار بس   ی، موس   ی گفت:[ ا   ی ]خضر به موس 
ن   یعنی پس لال باش و کور شو،    ی، همراهِ من باش   خواهی ی م  با    گوید ی به ما م   یز حرف نزن. ]خداوند 

فکان  کُن   و بلکه با قضا    کنم ی تو کار نم   ی ذهن من   ی  ساز دور شو، من با سبب   زنی، ی حرف م   یلی ذهنت خ 
  خواهی ی لال و کور شو. اگر هم م   ی ذهن به من نسبت   ی با من باش   خواهی ی . اگر م کنم ی و عقل کُل کار م 

 صنع و طرب من حرف بزن.[   یق از طر   ی حرف بزن 
م   زند، ی خداوند حرف م   کنیم ی م   یی فضاگشا   وقتی : نکته  بسته  م   شود، ی فضا که  تمام  او  .  شود ی حرف 
  ی ها او تمام شد حرف   ی ها . حرف یم و به صنع و طرب دست بزن   یم کن   یی دوباره فضاگشا   ید ما با   ین بنابرا 

 تمام شود.   ید ما هم با 
 

 ی ا شِسته   یزه وز ست   ی، نرفت   ور 
 ی ا بگْسَسته   ی ا رفته   ی به معن   تو 

 ( 3518  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مخفف  نشسته است.  :شِسته 

  کنی، ی و فکر و عمل م   زنی ی حرف م   اتی ذهن و با من   ی :[ اگر هنوز مقاومت دار گوید ی م   ی ]خضر به موس 
  کنی ی . تو در ذهنت فکر م ی ا اما درواقع از من جدا شده و رفته   ی ا من نرفته   یش از پ   کنی ی هرچند فکر م 

 . ی هست   جا ین ا 
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قضاوت نکن، لال باش،    بینی ی هرچه را که با ذهنت م   زنی، ی حرف م   یاد ز   گویدی به ما م   یز]خداوند ن 
به    یگر اتفاق، د   یر ز   ی در معنا و در فضا   ی، حرف بزن   یاد را ببند؛ چراکه اگر ز   یت ها حرف نزن و چشم 

 .[ یستی من وصل ن 
 

 تو ناگه در نماز  ی حَدَث کرد   چون 
 طهارت رُو، بتاز  ی  سو  : گویدت 

 ( 3519  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

.  یری و دوباره وضو بگ   ی که برو   کند ی شرع به تو حکم م   ی، نماز ناگهان ادرار کن   ۀ به هنگام  اقام   هرگاه 
شروع به    اش ی ذهن ناگهان با من   ی اگر انسان فضا را باز کرد و به خداوند وصل شد ول   یگر ]به عبارت د 

را پاک کند و   مرکز دوباره آن    یع سر  یلی خ   ید صورت با   ین شد، در ا   ی ساز حرف زدن کرد و دچار سبب 
 وصل شود.[   ی به زندگ 

 
 شَوی ی خشک جُنبان م   ی، نرفت   وَر 
 ی غَو  ی ا   یشین، نمازت رفت پ   خود 

 ( 3520  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یش از پ  :پیشین 
 گمراه.  :غَوی 

و مرتب برحسب    ی همچنان به حرف زدن خود در ذهن ادامه بده   یعنی   ی، وضو کن   ید  تجد   ی نرو   اگر 
خشک و    ی صورت خمَ و راست شدن تو در نماز، کار   ین در ا   ی، فکر و عمل کن   ی ذهن   های ی ساز سبب 

  ا ر   ات ی زندگ   توانی ی خلاق نخواهد بود و نم   یت است، فکرها نمازت از قبل باطل شده   یرا است؛ ز   روح ی ب 
 . ی درست کن 

 
 حق را کن غذا   یح  ملََک تسب  چون 
 از اَذا   یک چون ملا هم   ی ره   تا 

 ( 298  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 و آزار است.   یّت اذ   ی  معن به   ی همان اَذ  :اَذا 

  یت خودت کن تا مانند فرشتگان از آزار و اذ   ی فرشته عبادت خدا و وصل بودن به او را غذا   مانند 
او    کند، ی اقرار م   دانم ی ماست که به نم   ی شده حالت فرشتگ گشوده   ی . ]فضا ی رها شو   یگران خودت و د 
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فرشته    جنس از    یی . با فضاگشا آید ی م   یگری د   ی بلکه از جا   آید ی نم   یرون ب از ذهن    یی که دانا   داند ی م 
پ   شویم ی م  به عقل کل دست  پرست   کنیم ی م   یدا و  و  انقباض  با    یطان از جنس ش   ها یدگی همان   یدناما 
 .[ شویم ی م 
 

 کم تَنَد   یفهج   ی  اَر سو  جبرئیل 
 ز کَرکس کم زنَد؟   ی به قو ت کِ  او 
 ( 299  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 مرُدار.  :جیفه 

قوت،    ی مردار کم تند، اصلاً دور و بر مردار نگردد، ک   ی شده درون ما سو گشوده   ی فضا   یعنی   یل جبرئ   اگر 
مردار    دهد ی که ذهن نشان م   یزی هر چ   شود؟ ی کمتر م   ی ذهن کرکس و من   یک از    اش یی و دانا   یی زور، توانا 

پس    یست، گردد کمتر ن ی که دائماً حول مردار م   ی ذهن قوتش از من   کند ی که فضا را باز م   ی است. ]کس 
 .[  شود ی هم م   یشتر بلکه ب   شود،ی تنها کمتر نم زورتان نه   ید، نگرد   یدگی همان   یک اگر شما دور  

 
 نهاده در جهان   ی خوان   حَبَّذا

 بس نهان    یسان از چشم  خس   لیک
 ( 300  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 چه خوب است.   یکو، خوشا، چه ن   ی  معن به   ی کار رود. و در فارس و اعجاب به   یش است و در مورد ستا   ی عرب   ی ا کلمه  :حبََّذا  

سفره از چشم    ین جهان پهن کرده، اما ا   ین که خداوند در ا   ی ا و خوش است سفره   یبا و ز   ی عال   چقدر 
 پنهان است.   یس خس   ی ذهن   ی ها من 
است    ین ا   یلش چرا پنهان است؟ دل   ید سفره خداوند از شما پنهان است، از خودتان بپرس   اگر : 1  نکته

زور و  جهان نگردد کم   ین کند و دور  مردار ا   یی هرکه فضاگشا   کنید ی و فکر م   کنید ی نم   یی که فضاگشا 
 است.  عقل ی ب 

خود را به شما    ی معان   یات . آن موقع اب ید تا روان بشو   ید قدر تکرار کن را آن   یات اب   ین ا   ید با   شما : 2  نکته 
 . آید ی درنم   ی معان   ید و تکرار نکن   ید . تا نخوان کنند ی ارائه م 
  یی با فضاگشا   یکی   یم، است. ما دو جور انسان دار شده   یده همان   یزها که با چ   ست ی کس   خسیس : 3  نکته 

  نهایت ی آن ب  های یت از خاص  یکی است که  یز ساخت همه چ  یۀ کوثر مواد اول  ، کند ی م  یدا به کوثر دست پ 
  ین چن   ی ا ه یت از خاص   یکی شده.    یده همان   یزها دارد و با چ   ی ذهن که من   ست ی انسان   یگری و د   ست ی فراوان 
چشم    ید،ا شده   یده همان   یزها اگر با چ   یز است. شما ن   ین ب کم   و چشم   اندیشی یابی کم   یعنی خست    ی انسان 
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کم   ید دار   یس خس  جا   ید هست   اندیش یابی و  روزبه   ید رس   ید نخواه   یی به  م و  را  خودتان    درانید، ی روز 
 . برید ی م   ین و از ب   سوزانید ی م 

  اندیشی، ی است. نشان آن در شما کوثر و فراوان  ی خداوند در جهان براساس کوثر و فراوان   سفره : 4  نکته 
 است.   یگرانبه خود و به د   ی کمک، رواداشت زندگ 

 
 پُر از نعمت شود   ی جهان باغ   گر

 بُوَد   ی موش و مار هم خاک   قِسم  
 ( 301  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یب : قِسمت، نص قِسم 

و درد    ی ذهن که من   ی پر از نعمت شود، سهم موش و مار خاک است. ]کس   یجهان باغ   ین فرضاً ا   اگر
پر از    ی جهان که باغ   ین از ا   ی انسان   ین . سهم چن دزدد ی را م   ی و مثل موش زندگ   گزد ی دارد، مثل مار م 

 .[ هاست یدگی مولاناست، فقط غذا گرفتن از ذهن و همان   یات مثل دانش و اب  یی ها نعمت 
. اگر  شود ی م   یجاد حضور ا   ی ها در شما قراضه   ید و تکرار کن   ید مولانا را بخوان   یات شما اب   اگر : 1  نکته 

که در    ینید بب   توانیدی و شما م   پیوندد ی ها به هم م قراضه   ین ا   ید تکرار کن   یاد ز   یلی را خ   یات اب   ین بالاخره ا 
ا   ی اگر در بعض   ی . حت ید اموارد واقعاً روشن شده   ی در بعض   ی زندگ  باز هم    ید، داشته باش   شکال موارد 
اب کرده   ییر رفتارتان با همسر و فرزندانتان تغ   بینید ی م    ین ا   ید ادامه ده   یات است. حال اگر به تکرار 

 . شود ی تکه طلا م   یکحضور،    ی طلا   های یزه ر   ین و ا   گردد ی و فضا گشوده م   پیوندد ی به هم م   ها یی روشنا 
موش    ین بنابرا   ید، دار   یت در آن جاها حساس   شوید، ی م   ین خشمگ   ی شما بر سر موضوع   وقتی :  2  نکته 
. ما  کند ی م  یی جو به خشم، رنجش، حسادت و انتقام  یل و تبد  دزدد ی جا م شما را در آن  ی زندگ  ی ذهن من 
  کار  یم . که چه بشود؟ ما دار یم و بدبختش کن  یم نفر را کم کن  یک  ی تا رو  کنیم ی خودمان را تلف م  ی زندگ 

  بینیم، ی ها را نم نعمت   ین ا   هایس ما خس   ی . خداوند در جهان سفره پهن کرده ول کنیم ی موش و مار را م 
توهم و غذاها   یرا ز  ا   ی . غذا یم هست   ی ذهن   ی به دنبال    یگران د   ینیمبب   خواهیمی است که ما م   ین ذهن 

 به ما نرسد.   شان سلطه و قدرت ما باشند و زور   یر ز   یگران که د   یم کن   یشرفت ما پ   یا   شوند، ی بدبخت م 
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 تیتر 
 « یس خس   ی  بر غذا   یشان ا   یدن  روح را، و لرز   ی  اهل  تن غذا   انکار  » 

 . یه پَست، فروما  :خسیس 

 : یتر ت   توضیح 
  ی از فضا   یی را که با فضاگشا   یی و غذا   لرزند ی م   گیرند ی م   ها یدگی که از همان   یی بر غذا   ی ذهن   های من 

 . کنند ی انکار م  آید ی شده م گشوده 
 

 گر بهار   ی او خاک است، گر د   قِسم  
 چو مار؟   ی خاک چون نوش   ی، کَو ن   میر 
 ( 302  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 : زمستان. د ی 
 مراد انسان و اشرف مخلوقات است.   ی، جهان  هست   یر ام  کَو ن:  میر  

که خداوند    ی ا دارد از سفره   ی ذهن که من   ی در هر لحظه سهم انسان   یعنی در زمستان و چه در بهار،    چه
  ی، کائنات و اشرف مخلوقات هست   یرانسان، تو ام   ی ذهن است. ا   ی غذا   یعنی پهن کرده فقط خاک  

  یعنی   خوری؟ ی خود زنده شود. چگونه مثل مار خاک م   یت و ابد   نهایت ی در تو به ب   خواهد ی خداوند م 
 خوری؟ ی درد را م   ی چرا در ذهن غذا 

 
 کِرم  چوب   ید چوب گو   یان  م   در
 خوب؟!   ی حلوا   ین که را باشد چن   مر
 ( 303  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

  ی خوب   ی حلوا   ین مثل من به چن   تواند ی م   ی واقعاً کس   گوید ی م   خورد ی چوب را م   یده چوب که مغز پوس   کرم 
که واقعاً    گوییم ی و م   خوریم ی آن را م   ی ذهن و دردها   یده فاسد و پوس   ی غذاها   یز کند؟ ]ما ن   یدا پ   ی دسترس 

 است؟[ خورده   یی حلوا   ین در عمرش چن   ی کس 
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 آن حَدَث   یان  در م  ین سِرگ  کِرم  
 نداند جز خَبَث    ی جهان نُقل   در

 ( 304  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  
 مدفوع.   ین، سرگ  :حَدَث 
 . گذارند ی که در آن بادام و پسته م   یرینی ش   ی نوع  :نُقل 
 .  ماند ی پس از حرارت دادن م   ی تقل ب   ی که از طلا   ی زنگار   یدی، پل  :خبََث 

م   کرمی  حدث  و  است  مدفوع  درون  چن   یا آ   گوید ی م   خورد، ی که  جهان  ش   ین در  و    یدا پ   ای یرینی نقل 
و    خوریم ی و برتر درآمدن را م   یسه مثل حسادت، ترس، مقا   ی ذهن   ی که ما دردها   طور ین ]هم   شود؟ ی م 
 .[ شود ی نم   یدا پ   ای یرینی نقل و ش   ین در جهان چن   گوییم ی م 

  یگری د   ی حلوا   یچ ه   یگران و خشکاندن و پژمرده کردن خودمان و د   یدن رساندن، در   یان جز ز   ما   : نکته 
من    ییم و بگو   یمبلند شو   ی زندگ   یروی عنوان ن   به   توانیمی که م   ی حال . در  یم دار   ی ذهن من   یراز   شناسیم، ی نم 

و آن    جهان   ین ا   یر کائنات و ام   یر . من ام یستم من موش و مار ن   یستم، چوب ن   یان و کرم م   ین کرم سرگ 
ببرم. من از   یرون را از مرکزم ب  یزها چ  ید با  ین بنابرا  خورم؛ ی ذهن را نم  ی جهان هستم. من خاک و غذا 

 والسلام.   خورم، ی غذا نم   دهد ی که ذهنم نشان م   یزی چ 
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 تیتر 
 « مناجات » 

  
 کن   یثار ا   نظیر، ی ب   ی  خدا  ای
 سخُن   ینز   ی، را چون حلقه داد  گوش

 ( 305  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : بخشش  بلاعوض. ایثار 

  یزه و آن سخنان را مثل گوشواره آو   یدیم سخنانت را فهم   یی حال که ما با فضاگشا   نظیر، ی ب   ی  خدا   ای 
  ی و بخشش   یثار در حق  ما ا   یم،استعفا داد   یا دن   ی و از غلام   یم غلام حلقه به گوش تو شد   ی، گوشمان کرد 

  یزهای و با چ   یم ر هست نظی ی . هم ب یم او را دار   های یت خاص   یم، بلاعوض فرما. ]ما هم که از جنس خداوند 
شده  گشوده   ی . نور فضا یم و بخشش بلاعوض داشته باش   یثار ا   ید و هم با   یستیم ن   یسهقابل مقا   ی ذهن 

کرده و قانون جبران را    یی را در همه شناسا   ی بلکه زندگ   یندازیم، خود ن   یشان خود را فقط به خود و خو 
 .[ یم کن   یت رعا   ی در همۀ ابعاد زندگ 

ا   : نکته  در  دائماً  ا   ین خداوند  و  زنده کرده  خودش  به  را  ما  است که  چ   یثار فکر  هم  ما  از    یزی کند. 
  ی ساز کرده من هم با سبب  یثار چون خداوند ا  ییم و بگو  یم ذهن برو  ی ساز به سبب  ید . ما نبا خواهد ی نم 
  یثار ا   یشهکه هم   ین ا   ی برا   خواهدی . خداوند کمک ما را نم یر خ   کنم، ی و به او کمک م   کنم ی کارها را م   ین ا 
  یم؛ برسان  یان ضرر و ز  یگران ممکن است به خودمان و د  یم به خداوند کمک کن  یم بخواه . اگر ما کند ی م 

  یی و با فضاگشا   یم و آوردن اجسام به مرکز را کنار بگذار   ها یدگی ذهن و همان   ی ساز سبب   ید ما با   ین بنابرا 
 . یم را به خدا ارائه کن   ی دل  درست 

 
 و بدآن مجلس کَشان  یر ما گ   گوش 

 آن سَرخوشان  خورند ی م  یقت رَح   کز
 ( 306  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 باده ناب، شراب صاف و زلال.  :رَحیق 
 جمع  سرَخوش، سرمستان.  :سرَخوشان 

چون مولانا و حافظ   ی و سرمستان  یغمبران شده ببر که پ گشوده  ی و به آن مجلس  فضا  یر ما را بگ  گوش 
 .[ یم کن   یی فضاگشا   ید آن شراب ما با   یدن نوش   ی . ]برا نوشند ی از شراب خالصت م 
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را به    یزهایی که چ   یم ما هست   ین ا   یقت مناجات با خداست اما درحق   یات اب   ین است که ا   درست : نکته 
 .  دهیم ی م   یاد و    کنیمی م   یادآوری خودمان  

 
 ین از ا   یدی رسان   یی به ما بو   چون 
   ینربّ  د   ی مَبَند آن مَشک را، ا   سر

 ( 307  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است،   یده آن را چش  یرینی و جانمان ش  ی را به ما رساند  یکتایی شراب   ی حال که بو  ین، پروردگار د  ای 
  یزد، از آن بر   یکتایی و شراب    یاتمشک باز باشد و آب ح   ین در  ا   کهین عطر و مشَک را نبند. ]ا   ین در  ا 

فضا را باز    ید ما با   تها آن را باز کند، من   خواهد ی بلکه هر لحظه م   بندد، ی دست ماست. خداوند آن را نم 
 .[ یاوریم را به مرکزمان ن   یزی و چ   یم کرده، واکنش نشان نده 

که سرمان    یی بلاها   ین ا   یا شود؟    یده در   یم که امتدادش که ما هست   آید ی خداوند خوشش م   آیا : 1  نکته
  یک   یم به ما کمک کند تا بفهم   خواهد ی ماست؟ خداوند هر لحظه م   یر از غفلت و جهل ما و تقص   آید ی م 

 . ایم ه را عقل خودمان کرد   ی ذهن من   ی ساز و سبب   یم اوجود دارد که ما آن را کنار گذاشته   ی خرد بالاتر 
  نهایت ی و زنده شدن به ب   یکتایی   ین  چه هست؟ د   ین د   ین واقعاً وجود دارد. حال ا   ینی ربّ  د   یک :  2  نکته 

 . یم هست   یده ها همان خداست نه مجموعۀ باورها که ما با آن 
 

 تو نوشند، اَر ذُکورند اَر اِناث   از 
 مُستَغاث   یا در عطا،    دریغی بی 

 ( 308  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  
 جمع  ذَکرَ، آنان که جنس مذکرّ دارند اعمّ از مردان و پسران.  :ذُکور 
 آنان که جنس  مؤن ث دارند اعمّ از زنان و دختران.   ی، جمع  انُثْ  :انِاث 

 . رسنده یاد فر   یادرس، فر  :مُستغَاث 

و تو چنان    درخشد ی تو چنان م   ید خورش   برند، ی که همه به او پناه م   ی کس   ی و ا   یادرس خداوند فر   ای 
چه    خورند،ی از سفره نعمت تو م   ی که همگ   بخشیی و م   دهی ی ها نور م به همۀ انسان   مضایقه ی و ب   دریغ ی ب 

 مردان و پسران و چه زنان و دختران. 
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ب   کِی : نکته  شما  به  نسبت  ب   دریغ ی خداوند  ب   ی وقت   شود؟ ی م   مضایقهی و  شما    ی . کِ ید هست   دریغ ی شما 
شما عطا    یا . آ شوید ی و از جنس او م   شود ی و مرکزتان عدم م   کنید ی م   یی گشا فضا   ی وقت   ید؟هست   دریغ ی ب 

  ی ذهن   ی ها من   به   ی ذهن عنوان من   که به   ید . از خودتان بپرس ید عطا ندار   یر،خ   ید،دار   ی ذهن اگر من   ید؟دار 
   ی؟ به مسُتَغاث اصل   یا   برید؟ی پناه م 

 
 دعا ناگفته از تو مُستَجاب   ای
 صد فتح  باب   ی دل را هر دَم  داده 

 ( 309  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

لحظه من با    ین . اگر ا کنی ی خواستن من، آن را مستجاب م   یزی که بدون دعا کردن و چ   ی خداوند   ای 
که    یزی و آن چ   کنی ی را باز م   ی باز کن   ید که با   ی آن در   یم نکنم و فضا را بگشا   ی ساز و سبب   ی ذهن فضول 

 .  کنی ی و صد جور  مشکل را حل م   دهی ی حل را نشانم م راه   دهی، ی لازم است را به من م 
بعد   داند ی م   ی زندگ   کنید، ی م   یی گشا فضا   وقتی : نکته  فکر  و  با سبب   یا . آ یست چ   ی که کار    ی ساز شما 
 . یم بخواه   ی ساز و با سبب   یم ما دعا کن   یست . پس لازم ن یر خ   دانید؟ ی م 
 

 از رُقوم   ینقش کرد   ی حرف   چند
 چو موم  از عشق  آن شد هم   ها سنگ 
 ( 310  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کردن، مقد ر کردن.   ی نوشتن، نقاش  زدن:جمع  رقََم. رقََم   :رُقوم 

  ی کرد   ی چون مولانا نقاش   ی آن سخنان را در ذهن و زبان بزرگ   ی، حروف نگاشت   ین قلم خرد خود چند   با 
 سنگ از عشق آن سخنان مانند موم نرم شد.   ی ها و دل 

 
 گوش   یم  ابرو، صاد  چشم و ج   نون  

 فتنۀ صد عقل و هوش   برنوشتی، 
 ( 311  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است    یمحرف ج   یه که شب   ی حرف صاد است و گوش   یهکه شب   ی حرف نون است، چشم   یه که شب   ابرویی 
در شما انسان    یید اگر فضا را بگشا   یعنی شدند. ]   ی ها فتنۀ صد عقل و هوش جسم و آن   ی را نقش کرد 

آن    ه ک   ی به طور   کند، ی م   ی و آن را نقاش   آورد ی را از شما بالا م   تان ی که خود  اصل   شود ی خلق م   یدی جد 
 .[ شود ی م   ی فتنۀ صد عقل و هوش جسم   ی خود  اصل 
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م   یات اب   وقتی : نکته  را  از همان   یاری هش   خوانیم ی مولانا  م   ها یدگی ما  نقش    یک و    شود ی آزاد  و  انسان 
 ماست.   ی ساز فکرها و سبب   ی، ذهن سازمان و قواعد من   یزنده ر هم که به   گردد ی درون ما خلق م   یدی جد 
 

 ریس یک حروفت شد خِرَد بار   زآن 
 یس خوشنو  یب  اد   ی ا   کُن، ی م   نَسخْ 
 ( 312  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است که    ی کس   ی  معن به   جا ین . در ا اندیشد ی م   یق که در مسائل دق   ی . مجازاً کس بافد ی م   یق که دق   ی کس   یسنده، ر   یک بار  :ریس باریک 
 . شود ی و سرگشته م   یران ح 

 کتاب.    ی از رو   ی محو کردن، باطل کردن، نسخه بردار  :نَسخْ 

را که تو بر ذهن مولانا    ی عشق   ی ها ظرافت   تواند ی شده و م   ریس یک آن حروف و سخنانت خرد ما بار   از 
تا تو    کنیمی اکنون ما فضا را باز م   یس، خوشنو   یب اد   ی آن را بفهمد. ا   یفدرک کند و مطالب ظر   ی نوشت 

 . یسی ها را بنو باز هم آن 
که    دهد ی و نشان م   آورد ی را در ما به وجود م   یدی انسان جد   یک خداوند    کنیم، ی فضا را باز م   وقتی : نکته 

 . ی ذهن من   ین ما آن است نه ا   ی من اصل 
 

 هر فکر بسته بر عدم   درخور  
 رقم  خوش   یالی به دَم نقش  خ   دَم

 ( 313  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یبا رقم و ز خوش   یالی نقش  خ   آید،ی که در ما بالا م   ی هر فکر   یستۀ مرکز عدم باشد، درخور و شا   اگر
در ما    یست مهم ن   یعنی شده است. ] گشوده   ی همان اصل ما و فضا   یال که آن نقش و خ   شود ی م   یجاد ا 

 .[ شود ی م   یی اگر مرکزمان عدم باشد، باز هم آن فکر سبب فضاگشا   آید، ی بالا م   ی چه فکر 
  ی آقا   ی ها و اگر به کتاب   ید من را هم گوش کن   ی ها حرف   ید،شما مدام تکرار کن   ید را با   یات اب   ین ا   : نکته 

را به شما پس    ی معان   یات اب   ین تا با تکرار، ا   ید از آن هم استفاده کن   ید دار   ی دسترس   ی زمان   یم استاد کر 
 بدهند. 
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 یال طُرفه بر لوح  خَ   های  حرف 
 چشم و عار ض خَد  و خال  برنوشته 

 ( 314  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  
 . یع و بد   یز شگفت انگ  :طرُفه 

 چهره، صورت.  :عار ض 
 رخسار، گونه.  :خَد  

را بر    یزی انگ ها و سخنان شگفت ندارد، حرف   یت ذهنم آزاد است و هو   یی با فضاگشا   ی وقت   خداوندا،
 . سازی ی م   یبایی انسان ز   یک و از من    نویسی ی شده م گشوده   ی فضا   ین در ا   یعنی   یال لوح خ   ین ا 
 

 عدم باشم، نه بر موجود، مست   بر 
 است   تر ی معشوق  عدم واف  که زآن 
 ( 315  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

  ی معشوق  یرا ز  دهد؛ ی که ذهن نشان م  یزی آن چ  یا بر عدم مست هستم نه بر موجود  یی با فضاگشا  من 
 است.    تر ی وفادارتر و کاف   دهد ی که با عدم کردن مرکز خودش را نشان م 

خداست.    یه شب   ست، ی اصل   ی شما   یه به اصلتان است و شب   یک عدم به شما وفادارتر است، نزد : نکته 
 . یست ن   ی به مرکز و از جنس جسم بودن، اصلاً وفادار و کاف   ی ذهن   یز اما موجود و آوردن چ 

 
 خوان  آن اَشکال کرد را خط   عقل 
 را زآن نَوَرد    یرها دهد تدب  تا 
 ( 316  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 خواننده خط.  :خوان خط 
 . یدن نبرد، نورد   یه، و تاب، شب   یچ پ   یق، درخور، لا  :نَوَرد 

ها  آن خط   تواند ی و م   شود ی عوض م   یی که با فضاگشا   یده آفر   ی ا ساز انسان را به گونه عقل  سبب   خداوند 
  ی ساز که سبب   یرد را بپذ   یت مسئول   ین فرداً ا   ید انسان با   یعنی شود؛    اش ی را بخواند و متوجه خود  اصل 

که در    یرهاییبه تدب   اقرار دهد ت   یلو تبد   یی گشا ذهن را رها کرده و خودش را در معرض تحول فضا 
 بدهد و خردمندتر شود.    یستگی شا   اندیشد ی ذهن م 
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 تیتر 
  ی که امر و قسمت و مقدور هر روزه و از آن لوح، آن   ی لوح  محفوظ، و ادراک  عقل هر کس   تمثیل  » 

 از لوح  اعظم«   ی هر روز   السّلام یه عل  یل چون ادراک  جبرئ است هم 
 

 ملََک از لوح  محفوظ آن خِرَد  چون 
 درس  هر روزه بَرَد  ی صباح   هر
 ( 317  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو   

 (. 85)  ، سوره بروج 22  یۀ پروردگار، اشاره به آ   کرانۀ ی علم  ب  محفوظ:  لوح   

شده است  گشوده   ی لوح محفوظ که فضا   ین از ا   ،یی مانند فرشته هر لحظه با فضاگشا   یز انسان ن   عقل 
 . گیرد ی لحظه را م   ین درس ا 

 
 ( 22- 21  یۀ (، آ 85سوره بروج )   یم، )قرآن کر 

  »بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مََِيدٌ.«
 اين قرآن مجيد است.«   بلى، » 
 

 : یه آ  توضیح 
  یسی قرآن و مثل کتاب نف   یکمثل    ی هر کس   گوید ی و م   برد ی ها م اصطلاح قرآن را به درون آدم   مولانا 

با  را داشته    یگران د   یا خداوند آن را بخواند. اگر شما قصد خواندن قرآن درون خودتان    ید است که 
  ید، ا گذاشته   ن را در مرکزتا   هایدگی اما چون در حال حاضر همان   دهد ی خداوند چشمتان را پس م   ید، باش 
 . ید قرآن درون خود را بخوان   توانید ی نم 
 

  »فِ لَوْحٍ مََْفُوظٍ.«
 لوح محفوظ.«   در » 
 

 : یه آ  توضیح 
 . نویسد ی جا بر ذهنتان م شده است که خداوند از آن گشوده   ی فضا   ین محفوظ هم   لوح 
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 بَنان ی ب   ین ب   یرها عدم تحر   بر 
 ییان سودا   یرت  سوادش ح   وز 
 ( 318  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 انگشتان، سر  انگشتان.  :بَنان 
 . یسند که بر لوح نو   ی سطور   یاهی، س  :سواد 

 عارفان.   یوانگان، تاجران و بازرگانان، د  :سوداییان 

شده و عدم بدون استفاده از انگشت  گشوده   ی فضا   ین لوح محفوظ، در ا   ین نگاه کن که در ا   یی فضاگشا   با 
هستند.    یرت در ح   ی ذهن   ی ها من   یعنی   ییان ها سودا نوشته   ین ا   یاهی که از س   خورد ی رقم م   یی ها نوشته 
در ذهن او    شت، شده بدون انگ گشوده   ی انسان فضا را باز و مرکز را عدم کند، خداوند از فضا   ی ]وقت 
 .[ شود ی م   یرت و دچار ح   داند ی که آن را نم   نویسد ی م   یزهایی چ 

لحظه    ین که در ا   ی نظر از فکر صرف   توانیم ی م   کنیم، ی فضا را باز م   ی که وقت   کنیم ی باور م   یم دار   ما : 1  نکته 
  ست، ی کار فرد   یک   ین و ا   یریم بازشده که لوح محفوظ است بگ   ی فضا   ین لحظه را از ا   ین درس ا   یم، دار 

را    ها نوشته خودم انجام بدهم و شما    ید من هم با   ید، خودتان انجام بده   ید شما با   یست، ن   ی کار جمع 
 . بینید ی حل م صورت راه   درون ذهنتان به 

خودش را دارد    ۀ است؟ تجرب را از کجا آورده   ها ین که ا   کنید ی نم   یرت مولانا ح   یات از اب   شما : 2نکته  
  یک  یسید؟ بنو  توانید ی را م  یات اب  جور ین ا  ی ذهن نوشته؟ شما با من  اش ی ذهن را با من  ها ین ا  یا . آ گوید ی م 
 . یر خ   یید؟ بگو   توانیدی م   یت ب 
 

 گاو   یش  ر   یالی شد بر خ   ی کس   هر
 کنجکاو   ی گنج  ی  در سودا  گشته 
 ( 319  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یز آو احمق، مسخره و دست  گاو:  ریش  

در    یال و برحسب همان خ   شده   یالی فکر و خ   یر دارد مسخره و اس   ی ذهن که من   ی جهان هر کس   ین ا   در 
 . کند ی ور نگاه م و آن   ور ین وجوست و به ا دائماً در حال جست   ی گنج ذهن   یک   ی سودا 
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در    ی آدم   یک  ید، هست   ی فکر ذهن   یک   هلحظه مسخر   ین که شما ا   بینیدی م   ید به خودتان نگاه کن   اگر :   نکته
به شما    ی کس   یک .  کنید ی همسرتان فکر م   یا ن  در فکرتان است. به فرزندتا   یا دلتان است. مال و جاه دن 

 . ید ا آن فکر شده  ه و مسخر   ید کن   یی جو انتقام   خواهید ی کرده و م   ای ی بد   یک 
 

 پُرشکوه   ی گشته شخص   یالی خ   از 
 کوه   ی  هاآورده به معدن   روی

 ( 320  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

ها  به معدن کوه   ی پر از غرور و افتخار شده و خود را مهم و مقتدر تصور کرده و رو   ی شخص   یال خ   یک   از
او را که الست است    ی فضا را باز کند و خداوند شکل اصل   که ین ا   ی شخص به جا   ین ا   یعنی است. ] نهاده 
در    یند بب   که   گردد ی کوه ذهن م   ی ها ذهنش پرغرور شده و دنبال معدن   یالات  کند، برحسب خ   یم ترس 
 کشف کند.[   تواندی م   ی ها چه معادن ذهن 
 

 آن دگر با جهد  مُرّ   یالی خ   وز 
 بهر  دُرّ   یا در   ی  نهاده سو  رو 

 ( 321  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  
 آور و فراوان. تلاش رنج  تلخ. جهد  مرُّ: :مُرّ 

فرساست،  که تلخ و طاقت   ی که در مرکزش است، با تلاش فراوان  ذهن   ی فکر   یکاز    یگر د   ی شخص   و 
  ین به حال چن   ی کند. ]وا   یدا جا دُرّ حضور را پ و به خدا برسد و در آن   یکتایی   یای برود به در   خواهد ی م 

 است![   یال خ   یک که مسخره    ی شخص 
 

 دگر بهر  تَرَهُّب در کِنِشْت  وآن 
 کِشت  ی  سو  یصی اندر حر   یکی   وآن 
 ( 322  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 کردن.   یار را اخت   یّت روش رهبان   یی، پارسا  :تَرَهُّب 
 ذهن.   یعنی   جا ین صومعه، معبد، در ا  :کنِِشْت 

باز کردن    ی اصل   یی  که پارسا   ی در معبد است، در حال   یزکاری و پره  یی با ذهن دنبال پارسا   یگر د   شخصی 
به عمل    ی در ذهن است که وقت   ی کاشتن فکر   یص  هم حر   یگر د   ی فضا و عدم کردن مرکز است. شخص 

 است.    فایده ی مانند بادام پوک، ب   ست ی ذهن چون با من   آید ی درم 
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 هستند.   یالات و خ   یزها دنبال مردم نرو، مردم مسخره چ   گوید ی م   یت چند ب   ین در ا   مولانا : نکته 
 

 آن رهزن  رَسته شده   یال، خ   از 
 مَرهم  خسته شده   ین ا   یال،خ   وز 
 ( 323  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 آمده.   یت به راهِ هدا   یافته، نجات   شده:  رسَته 

دَر کند؛    ها را از راه به آن   خواهد ی است و م   یافته نجات   ی ها راهزن آدم   یده، فکر همان   یک از    شخصی 
  یشتر که ب   ی اند نجات دهد، در حال از ذهن آزاد شده   ی را که تا حدود   ی با ذهن اشخاص   خواهد ی م   یعنی 
  ی مرهم بگذارد ول   زخمی   ی رو   خواهد ی م   یال خ   ی از رو   یگر د   ی و باز شخص   اندازد ی ها را به تلۀ ذهن م آن 
 و به ذهن نرود.  بگذارد که فضا را باز کند   تواند ی م   ی چون مرهم را کس   تواند،ی نم 
 

 دل کرده گُم  یکی   خوانی ی پَر   در
 بنْهاده سُم   یگری نُجوم، آن د   بر 
 ( 324  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 است. معمول بوده   یم اَجن ه که در قد   یر و تسخ   یری گفنّ  جن  :خوانی پَری 

وصل شود، صنع و طرب    یگر د   ی ها به انسان   یقطر   ین فضا را باز کند و از ا   کهین ا   ی جا   هم به   شخصی 
به    یعنی   کند؛ ی م   یری گ دهد، جن   ییر و آن را تغ   یاورد ب   یرون ب   ی را از حالت جبر   اش ی داشته باشد، زندگ 

  ست ی ذهن من   یض مر   و ا   ین زده را آزاد کند، غافل از ا انسان جن   یک که    خواهد ی جن م   یک خودش از    یال خ 
را به    اش ی زندگ   که ین ا   ی هم به جا   یگر د   یکی .  یست ن   یش آن انسان از دردها   ی خرافات راه آزاد   ین و ا 

  ی و معنو   ی ماد   ی دهد، زندگ   ییر کرده و با کوشش تغ   ی و به وصل مجدد با خدا مت ک   ی و خردمند   یت خلاق 
 است. شده   یوان در حد ح   ار ک   ین براساس ستارگان وصل کرده و با ا   ینی بها را به طالع انسان 
  ی ها و اتفاقات که سرنوشت انسان   ست ی بلکه منظور خرافات   یست، ن   ی منظور علوم نجوم   جا ین ا   در : 1  نکته 

 . کند ی م   بینی یش ها پ ستاره   ییر تولد و تغ   یخ که خواهد افتاد را براساس تار 
فکر آن   رود ی شما خواهد افتاد، آن بدبخت هم م   ی برا  ی اتفاق بد   یک   یند بگو   ی به شخص   وقتی : 2  نکته 

  یمان برا   یم، و بزرگش کن   یمچون هرچه را که فکر کن   افتد،ی و آن اتفاق بد هم م   پروراند ی را در سر م 
 . افتد ی اتفاق م 
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 بُرون   یندها مختلف ب روش   این 
 مُلَوَّن زاندرون   یالات خ   زآن 

 ( 325  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   
 رنگارنگ.  :مُلَوَّن 

رنگارنگ    یالات است که در درونشان آن خ   ین مختلف هستند ا   یرون آن افراد در ب   ی ها روش   کهین ا   دلیل 
انعکاسش    یم، رنگارنگ داشته باش   یالات اگر ما در درون خ   ی که از جنس جسم است را دارند. ]به عبارت 

 .[ اند یزه است که با هم در ست   ی مختلف   ی ها روش   یرون در ب 
کننده  متحد   یروی ن   یک است که در انسان    ین ا   ید بگو   خواهد ی م   یات اب   ین که مولانا در ا   ی مهم   مطلب : نکته 

  یی . پس اگر من فضاگشا کند ی شده خودش را ارائه م گشوده   ی فضا   ین کننده وجود دارد که در ا و هماهنگ 
فکر    وت صورت درست است که در ظاهر ما متفا   ین ا   کنند، در   یی هم فضاگشا   یگر کنم و دو نفر د 

ما با هم به    ین کننده هست؛ بنابرا کننده و هماهنگ متحد   یروی تفاوت  ما همراه آن ن   ین ا   ی ول   کنیم ی م 
  یجهدرنت   کند، ی صحبت و عمل م   ی از درون همۀ ما خود زندگ   که ین . درست مثل ا خیزیم ی برنم   یزه ست 

  ی جسم است و با فضا   ر و فک   یال چون خ   یم،باش   یالات خ   یر. اما اگر اس آید ی م   ید پد   ی زندگ   ی  خردورز 
 شد.   یم شده و مرکز عدم فرق دارد، ما دچار اختلاف خواه گشوده 

 
 است؟  یشده، کآن بر چ   یران در آن حَ  این 

 است   ی چَشنده آن دگر را ناف   هر
 ( 326  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 ردکننده.   کننده، ی نف  :نافی 

اس   یی ها انسان   یان م   در  شده و با خود    یران ح   یگری در آن د   یکی هستند،    یشان و فکرها   یال خ   یر که 
هر    یب ترت   ین است؟ بد شخص از راه منحرف شده   ین چرا ا   کند؟ ی م   ای یهوده که او عجب کار ب   گوید ی م 

و    کند می   ی را نف   یکی کار آن    دهد، ی انجام م   ی در مرکزش است و براساس آن کار   ی که فکر   یال چشنده خ 
 دشمن اوست. 
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 اَر نَبُد نامُؤتَلِف   یالات خ   آن 
 ها مختلف؟ شد رَو ش   یرون ز ب   چون 
 ( 327  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 و ناهماهنگ.   یوسته ناپ  خورَد. نامُؤتَلِف:  یوند پ   یگر د   یز که با چ   یزی چ   یوندیابنده، پ  :مُؤتَلِف 

مختلف شدند؟    یرون ها در ب روش   ین در درون آن اشخاص ناهماهنگ نبود، چطور ا   یالات آن خ   اگر 
  یونددهنده بخش و پ وحدت   یروی اگر همراهِ آن ن   ی مختلف باشند ول   یرون ها در ب ]البته ممکن است روش 

و    کنند ی نم   یزه فکرها با هم ست   ین صاحبان ا   یزد، جا برخ از آن   یشان ها خداوند در درون باشند و حرف 
 .[ گیرند ی نم   یراد از هم ا 
  یق را تشو   یی اندازنده است و دائماً جدا تفرقه   یروی ن   ی ذهن من   ی متحدکننده است ول   یروی ن   خداوند : نکته 
با    توانندی دو نفر که در حضور هستند فوراً م   ی متحد شوند ول   توانند ی نم   ی ذهن دو من   ین . بنابرا کند ی م 

جا  ان از آن یش ها همراهشان است و حرف   یونددهنده متحدکننده و پ   یروی هم متحد شوند چون آن ن 
 . خیزد ی برم 
 

 اند جان را چو پنهان کرده  قبلۀ 
 اند  آورده   ی رو جانب   ی کس   هر
 ( 328  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

صورت عدم است، خودشان با دست خودشان    شده و خداوند به گشوده   ی ها قبلۀ جان را که فضا آدم   این 
  ی جانب فکر   یک به    ی هر کدام رو   یجه اند، چون مرکزشان فکر و جامد است؛ درنت گم و پنهان کرده 

به خدا وصل    ین کنند، بنابرا   یداخدا را پ   یا اش در ذهن دنبال فکرها هستند تا قبله  اند و همه آورده 
 پرستش خدا در حال پرستش آن فکر هستند.   ی و به جا   شوند ی نم 

خودم آن    یا من آشکار است،    ی برا   یی قبلۀ جان با فضاگشا   یا که آ   یم از خود بپرس   ید از ما با   هریک : نکته 
به خدا وصل شوم    کهین ا   ی جا   نکنم مجبور خواهم شد به   یداآن را پ   یی ام؟ اگر با فضاگشا را پنهان کرده 

از کوه فکر،    ف تا با جهد  مرُ و کوشش مضاع   رومی صورت به توهم م   ین فکر وصل شوم. در ا   یک به  
 . کند ی مرا به خدا زنده نم   یعنی روش کار نخواهد کرد    ین معدن  حضور را کشف کنم و ا 
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 تیتر 
در وقت  نماز، قبله را به    یان مُتحَرّ   ی  گوناگون به اختلاف  تحَرّ   ی ها مختلف و همّت   ی  ها روش   تمثیل  » 

 غو اصان در قعر  بحر«   ی  و تحرّ   یکی وقت  تار 
 

 کنند ی م   یکه تحرّ  ی قوم  چو هم 
 تَنَند ی م   یی قبله سو   یال  خ   بر 

 ( 329  یت دفتر پنجم، ب   ی،مثنو   ی،)مولو   
 وجو کردن. جست  :تَحرّی 

با نگاه کردن به ستارگان    یک هستند که در شب تار   ی مانند قوم   ین کره زم   ی رو   ی ها انسان   مجموعۀ 
کنند. ]به    یدا پ   یزی در ذهن چ   توانند ی قبله را دارند، فقط م   یال منتها چون فقط خ   گردند، ی دنبال قبله م 

  شویم ی و به خدا وصل م   رده ک   یدارا پ   ی قبلۀ اصل   یم،است که اگر ما فضا را باز کن   ین ا   یلتمث   یگر عبارت د 
فکرها را    ی و فقط سو   یستیم را بلد ن   یی چون فضاگشا   ی ول   ریزد ی جا خرد به فکر و عملمان م و از آن 

 .[ شویم ی ها وصل م متأسفانه به آن   یم،بلد 
نماز بخوانند    خواهند ی م   ی گروه   یک در شب تار   که ین ا   یکی .  شود ی م   یان ب   یل قسمت دو تمث   ین ا   در : 1  نکته 
  یزد به فکر و عملشان بر   یات آب ح   یا   ی زندگ   یروی خداوند دمَ و ن   یق به خدا وصل شوند تا از طر   یعنی 
توجه و توسل به    با   خواهند ی م   ین از ذهن خارج شوند؛ بنابرا   توانند ی نم   یعنی   کنند، ی نم   یدا قبله را پ   ی ول 

در قعر آب و چون    روند ی م   ی ا است که عده   یندوم ا   یل کنند. تمث   یدا قبله را پ   هایدگی ستارگان  همان 
  کنند ی نگاه م  آیند ی بالا م  ی . وقت گذارند ی م  شان یسه و در ک  دارند ی برم  آیدی م  یرشان وقت ندارند، هرچه گ 

بعض برداشته   یزی چه چ  دُر گذاشته   ی اند،  بعض   ید نصفۀ مروار   ی بعض   اما اند  واقعاً  هم فقط سنگ    ی و 
 اند. را گذاشته   مصرف ی ب 

قبله را    یم،و به ذهن نگاه کن   یماگر در ذهن باش   گردیم ی جهان ما که به دنبال قبله م   ین هم   در : 2  نکته
قبله    توانند ی و در شب با حرکت ستارگان نم   یستندکه نجوم بلد ن   ی . درست مانند کسان کنیم ی نم   یدا پ 

 کنند.   یدارا پ 
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 گاه صبح   یَدکعبه رو نما   کهچون 
 ست راه کِه گُم کرده  گردد که  کشف 

 ( 330  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

بلکه    یست شود و بفهمد که قبله اصلاً از جنس فکر و جسم ن   یدار که انسان از خواب ذهن ب   صبحگاه 
  یقت است. ]در حق راه را گم کرده   ی که چه کس   شود ی شده و عدم است، آن موقع معلوم م گشوده   ی فضا 
 .[ خوانند ی نماز م   و   شوند ی اند، چون به سو که جسم است وصل م مردم راه را گم کرده   یت اکثر 
در ذهن معطل    یم،خدا زنده شو   یت و ابد   نهایت ی هفتاد هشتاد سال به ب   ین در ا   یماما که آمده نکته: 

  یزه و ست   ی کدام طرف قبله است با هم لجباز   کهین ما بر سر  ا   ین . همچن شود ی شده و وقتمان تلف م 
 .  کنیم ی نم   یدا اصلاً قبله را پ  یگر، کردن  همد   یج و گ   یزه ست   ین و دراثر ا   کنیم ی م 
 

 ( 9  یۀ (، آ 86سوره طارق )   یم، )قرآن کر 

 »يَ وْمَ تُ بْلَى السَّرَائرُِ.«  
 شود.« كه رازها آشکار مى   روزى » 
 

 : یه آ  توضیح 
وصل شود، متوجه    ی به زندگ   ی لحظه اگر کس   ین . هم شود ی که رازها آشکار م   ست ی لحظه روز   همین 

  کدام یچ است که ه   ین ا »راز«  به او وصل شد.    یی با فضاگشا   توانی خدا هست و م   یا   ی زندگ   یککه    شود ی م 
که    ت اس   ی ماد   ی بلکه سو   یست، ن   سویی ی ب   یا خدا    ی سو   کنیم ی که ما در ذهن تجسم م   یی سوها   ین از ا 

 . یم کن   یدا خدا را پ   توانیم ی و نم   یم ا جسم شده   یماگر آن را بپرست 
 

 قعر  آب   یر  چو غَو اصان به ز   یا 
 شتاب   یند چ   ی هم   یزی چ   ی کس   هر
 ( 331  یت دفتر پنجم، ب   ی،مثنو   ی،)مولو   

جا جمع  از آن   آیدی م   یرشان که گ   یزی عجله و شتاب هر چ   با  روند ی م   یا مانند غواصان که به عمق در   یا 
 نگه دارند.   توانند ی چون نفسشان را نم   کنند، ی م 
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 ین گوهر و دُرّ  ثَم  ید  ام   بر 
 ین از آن و ا   کنندی پُر م   توبره 

 ( 332  یت دفتر پنجم، ب   ی،مثنو   ی،)مولو   
 بها. گران   ید مروار  :ین ثَم   دُرّ  

 بزرگ.   یسۀ ک  :توبره 

  کنند ی مختلف را جمع م   یزهای تندتند چ   یاید، ب   یرشان بها گ گوهر و دُرّ گران   که ین ا   ید غو اصان به ام   آن
عقلمان برسد پدر و    که ین محض ا   به   کنیم، ی کار را م   ین هم   ی . ]ما هم از بچّگ گذارند ی م   شان یسه و در ک 

را تندتند    ها ین که ا   دهند می را به ما مهم نشان    یزهایی درکل جامعه چ   مادر، معلمان، دوستانمان و 
 شو.[   یده ها همان و در توبره ذهنت بگذار و با آن   ین بچ 
 

 ژرف   یای  از تگ  در   یند برآ  چون 
 گردد صاحب  دُرّ شِگَرف  کشف 
 ( 333  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 عمق، تهْ، ژرفا.  :تگَ 
 . یق : عم ژرف 

 . یبا ز   یاب، نادر، کم  :شِگرَف 

معلوم    کنند، ی اند نگاه م که جمع کرده   یزهایی به چ   ی وقت   آیند، ی بالا م   یق عم   یای از تهِ در   ی غواصان وقت   این 
 است.[ درُّ شگرف بوده   ین چون مولانا صاحب ا   ی . ]انسان یست ک   یز انگ شگفت   ید که صاحب مروار   شود ی م 
 

 خُرد  ید  دگر که بُرد مروار  وآن 
 و شَبَّه بُرد    یزه ر دگر که سنگ  وآن 

 ( 334  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یند گو   یز براق است که به آن شبََق ن   یاه سنگ س   ی نوع  :شبََه 

معنا که    ین بُرد. به ا   ی کوچک   ید مروار   ی، زندگ   یق عم   یای از تهِ در   ی که شخص   شود ی معلوم م   ین همچن   و 
را برداشت و در ذهنش    یاه و سنگ س   یزه ر سنگ   یگر و آن شخص د   ید مثلاً ده درصد به حضور رس 

 پر از درد است.   ی  ذهن فقط من   یست، ن   ی حضور   یچ در مرکزش ه   یعنی گذاشت؛  
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با   یک   هر: نکته  ما  بپرس   یداز  خود  در   یم از  تهِ  از  الآن  چ   ی زندگ   یق عم   یای که  توبره   یزهایی چه  ام  در 
چ   یا آ   گذارم؟ ی م  م   ی ذهن   یزهای فقط  از آن   کنم ی م   یی فضاگشا   که ین ا   یا   گذارم ی را  را  دُرّ حضور  جا  و 
 آورم؟ ی م 
 

 ب السّاهِرَة   یَبْلُوهُمُ  هٰکَذی 
 ذاتُ افْتِضاحٍ قاهِرَة   فِتْنَةُ 

 . آزماید ی محشر م   ی را در صحرا   یشان ا   یرومند رسواکننده و ن   یشی آزما   سان بدین 
 ( 335  یت دفتر پنجم، ب   ی،مثنو   ی،)مولو   

 . سان ین بد  :هٰکَذی 
 را.   یشان ا   کند ی م   یش آزما  :یَبْلُوهمُ 
 . یامت ق   ین زم   ین، زم   ی رو  :ساهرَِه 

ن   یشی آزما   سان بدین  محشر و    ی . ]صحرا آزماید ی محشر م   ی را در صحرا   یشان ا   یرومند رسواکننده و 
که فتنۀ    ی در حال   کند، ی ها را امتحان م تک انسان لحظه است که خداوند تک   ین و هم   ین زم   ی رو   یامت، ق 

  ین ما در ا   گویدمی   یت ب   ین است. مولانا در ا ها را گرفته و دردها آن   یزها با چ   یدگی همان   یرومندن   یار بس 
فضا را    یا   ینیم را بب   ی فکر   ی سو   یک و    یم را در مرکزمان بگذار   ی ذهن   یز چ   یک که    یم لحظه مختار هست 

 .[ شویم ی هر لحظه توسط خداوند امتحان م   یب ترت   ین بد   ینیم؛ و خداوند را بب   یم باز کن 
متأسفانه فضا را باز    ی ول   ینیم خدا را بب   خواهیمی و مطالب م   یات اب   ین ا   یدن ما با شن   مسلماً : 1  نکته 
  یش ما را پ   ی فتنه واقعاً آبرو   ین ا   یجه درنت   رویم، ی م   یگر فکر د   یکبه    ی ساز بلکه دوباره با سبب   کنیم ی نم 

 . بَرد ی خدا م 
است    یب کنند و عج  یدا قبله را پ   توانند ی ها انداخته که نم قوم انسان   ین به وضع ا   یآشوب   خداوند : 2  نکته

  یک   ی چه برداشت آن   گوید ی نم   یکی به آن    رود ی م   یا که تهِ در   ی ! هر کس کنند ی کمک هم نم   یگر که به همد 
  یک تند  تند   خواهد ی جا هرکس م . آن دهد ی آن شخص گوش نم   ینداست، تازه اگر هم بگو   ارزش ی ب   یز چ 
 اش بگذارد. را بردارد و در توبره   یزهایی چ 

فضا    یا   دارد ی سنگ برم   یا که آ   کند ی ساله را هم هر لحظه امتحان م جوان چهارده پانزده   ی حت   خدا : 3  نکته 
. درست  یم بده   یاد   یمان ها به بچه   ی پس چقدر مهم است که دانش درست   دارد؟ ی و دُر برم   کند ی را باز م 

دانش    ین هم   ی ول   کشد ی آشوب رسواکننده ما را فراگرفته که هر لحظه ما را به اشتباه م   یکاست که  
 مولانا درست است. 

  یار اخت   خواهیمی م   یا آ   یم؟ قبول شو   خواهیم ی چطور م   کند ی لحظه که خداوند ما را امتحان م   همین : 4  نکته 
  ام یسه که هرچه دلش خواست در ک   یست ن   امی ذهن دست من   یارم اخت   ییمو بگو   یندازیمخودمان را به کار ب 
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  یده همان   ها آن جمع کرده و با    مصرف ی ب   یزهای چون تا به حال چ   کنم ی م   ی را خال   یسه بگذارد؟ اصلاً ک 
 ام. شده 
دانه است و آن هم زنده شدن به    یک درُّ شگرف که فقط   ین کردن ا  یدا تنها راه پ   گوید ی م   مولانا : 5  نکته 

آن را به مرکزم    دهد، ی که ذهنم نشان م   یزی در اطراف آن چ   ید . پس با باشد ی م   یی خداست، فضاگشا 
هستند   ی باز   ها ین ا   که ین فضا را باز کنم؛ با باور کردن و درک ا   ینم، بد بب   شود ی و باعث م   دهد ی هُل م 
 ندارند.   ی و ارزش 
فکر است و مولانا گفته    یک   دهدی که ذهنم نشان م   یزی چ   ییمبه خودمان بگو   یداز ما با   یک   هر : 6  نکته

فکر شده  ن مردم مسخره  فکرم  بنابرا یستم اند، من مسخره  ا   یت ب   ین ا   ین .  از  است  جهت که    ین مهم 
 . یید به خودتان بگو   ید بلکه شخص خود شما با   ید مطالب را بگو   ین از جانب شما ا  تواند ی نم   کس یچ ه 
 

 ( 14  یۀ (، آ 79سوره نازعات )   یم، )قرآن کر 

 بِِلسَّاهِرَةِ.«»فإَِذَا هُمْ 
 ها خود را در آن صحرا خواهند يافت.«  »و آن 

 
 : یه آ  توضیح 
لحظه است.    ین بعد از مردن بلکه منظور هم   یامت  است اما نه ق   یامت ق محشر«    ی »صحرا از    منظور 
قبول    بایستی ی ها را امتحان خواهد کرد و م لحظه خواهند بود و خداوند آن   ین در ا   یشه ها همانسان 

  ذهنی من   کهین و انقباض و رفتن به ذهن و تصور ا   فضابندی  ی ساده است، به جا   یلی هم خ   ی شوند. قبول 
با  ا   کدام یچ ه   یستند، ن   ی ذهن بدانند که من   ید هستند،  اَلَست    ی ذهن من   ی ها اَدا و اصول   ین از  هم رفتار 

 ما ندارد.   ی برا   ای یده فا   یچ جز ضرر ه   و به   یست ن 
 

 هر قوم چون پروانگان  چنین هم 
 پَرزنان، اندر جهان   ی شمع  گِرد  

 ( 336  یت دفتر پنجم، ب   ی،مثنو   ی،)مولو   

که    ی حول انسان   زنند، ی پر م   ی جهان مانند پروانگان که اطراف شمع   ینا   ی ها دسته آدم دسته   همچنین 
  ین که ممکن است چن   ی اند؛ در حال جمع شده   ام، یده به حضور رس   گوید ی و م دارد    ی معنو   ی شور و حال 

 . شوند ی مردم مرتکب اشتباه م   یب ترت   ین باشد و بد   یده اصلاً به حضور نرس   ی شخص 
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  توانیم ی نم   یم، شو   یکتا وصل شده و    ی و در درون به زندگ   یمتا فضا را باز کن   خوانیم ی مولانا م   یمدار   ما : نکته 
چون    یم، حضور را در نقاط مختلف داشته باش   ی طلا   ی ها و قراضه   یم شو   یم جا تقس و آن   جا ین مرتب ا 

تا   کندی ن دکّان باز م یما نقاط روشن استفاده کرده و برا  ین از هم  ی ذهن . من یم در اکثر جاها حضور ندار 
  ی صورت ممکن است تعداد  ین . در ا یم بگذار  یش و خودمان را به معرض نما  یم دار شو ما دوباره دکّان 

استاد    یستم، که من بلد ن   ییم بگو   یم حول  شمعمان بگردند. ما مسئول هست   ها دور ما جمع شده و از آدم 
 . ید و دور من نگرد   یستمن 
 

 زنند ی برم   ی بر آتش   خویشتن
 کنند ی م   ی شمع  خود طَواف  گِرد  

 ( 337  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

  ی شمع ذهن   یک دور     شان ی ذهن و با من   یست که آتش عشق ن   زنند ی م   ی افراد خودشان را به آتش   این 
 . کنند ی طواف م 

تا فضا    خوانیم ی م   ین ا   ی شعرها را هم برا   ین شده درونمان است. تمام ا گشوده   ی فضا   ی اصل   شمع : نکته 
  یگر د   ی ذهن من   یک دور  شمع    ی ذهن و با من   یم نه که فضا را ببند   یم، باز شده و دور  شمع خودمان بگرد 

 . یم بگرد 
 

 بخت   ی   آتش  موس   ید  ام   بر 
 سبزتر گردد درخت  یبش لَه   کز
 ( 338  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 آن.   ی زبانۀ آتش و گرم  :لَهیب 

  ی که مانند موس   یدوارند ام   گردند، ی دار م شخص من   یک   یا ها که اطراف آتش ذهن خود  از انسان   یک   هر
درخت حضور و چهار    که ین بر ا علاوه   شان ی ذهن باشد، به خدا زنده شوند و آتش من   یار ها  بخت با آن 

مربوط است به    که در ما وجود دارد    ی ها را سبزتر و شکوفاتر کند. ]آتش بعدشان را نسوزاند بلکه آن 
.  دهد ی که از درون خودش را به ما نشان م   یی روشنا   یک   یا و    رسد ی به ما م   ی که از زندگ   یغامی پ   یک 
به هوش حضور زنده    ی شده و مانند موس   یهوش ب   ی ذهن به من   نسبت   یی روشنا   ین قدر که با درک ا آن 
 .[ یم ا حالت بخت با ماست چون به خدا زنده شده   ین . در ا یم شو 
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که نماد ذهن پردرد    یک تار   ی شب زمستان   یک که در    ی به داستان موس   کند ی اشاره م   یت ب   این : 1  نکته 
اش پراکنده  گله   یم، حامله به حضور هست   ین که زنش حامله بود، ما هم به طور نماد   ی است، در حال 

  یایی دن   چیز یچ ه   یعنی آتش روشن کند،    توانست ی و نم   پرید ی نم   ی ا شده بود، از سنگ چخماقش هم جرقه 
. رفت تا  ست ی آتش معمول  یک و فکر کرد  ید کوهِ خودش د  ی بالا  ی آتش  ی . موس داد ی به او لذت نم  یگر د 

رفت    ی از هوش ذهن   یعنی غشَ کرد    ی من خدا هستم. سپس موس   گوید ی که آتش م   ید د   ی ول   یاورد آتش ب 
 به خدا زنده شد.   یعنی   یگری و به هوش د 

  ی ا جرقه   یاید، در انسان هم به وجود ب   ید بود که در او اتفاق افتاد و با   یداری ب   ی نوع   ی موس   آتش : 2  نکته 
است    ی ذهن کوه فکر که همان من   صورت ین . درا ست یگری د   یز چ   یک و    یست ذهن ن   ین بزند تا بفهمد که ا 

 . شود ی م   ی متلاش 
خودش را به ما    یی روشنا   یک و    آید ی به ما م   یغامی پ   یک است که    ین داستان مربوط به ا   این : 3  نکته 

و به هوش    یم شو   یهوش ب   ی ذهن به من نسبت . اگر در آن لحظه  کنیم ی ما آن را درک م   و   دهد ی نشان م 
 شد.   یم به خدا زنده خواه   یعنی   ید رس   یم به بخت خود خواه   یم، که هوش خداست زنده شو   یگری د 

است که مرکز عدم شده، فضا گشوده شود و به    ین وجود ندارد، تنها بخت ا   ی بخت   یچ ذهن ه   در : 4  نکته 
 . یم خدا زنده شو 

  ین به شما کمک کند؟ بهتر   تواند ی نفر م   یک   کنیدی واقعاً فکر م   ید؟ دار   ی شما شمع  انسان ماد   آیا : 5  نکته
به شما کمک م   ی آدم  را    یات اب   ین ا   یعنی خودتان.    یی و فضاگشا   ۀ مولاناست و مراقب   ین هم   کند ی که 
  ی ذهن من   ان عنو   و به   ید وگرنه اگر فضا را ببند   ید، که خودتان به خودتان در درون کمک کن   خوانید ی م 

 . دهد ی نم   یجه نت   ید بگرد   ی ذهن من   یک دُور  
ماست. هرگاه دراثر    ی ذهن   و فرعون هم من   ی من  اصل   ی در درون ماست، موس و فرعون«    موسی » : 6  نکته 

آن موقع    یستیم، فرعون ن   ین که ا   یدیم و فهم   ید ناظر درست شد و فرعون را در ما د   یک   یی فضاگشا 
ها  یل داستان و همۀ آن تمث   ین وگرنه ا   یست، چ و فرعون«    ی موس   ین »داستان راست که    یم بفهم   توانیمی م 

 قصه است.    یک فقط  
را از دست    ام ی و حضور از من متولد شد، هر موقع توانستم زندگ   ییدزا   ام ی ذهن موقع من   هر : 7  نکته 
و فرعون    یست ک   ی موس   ام یده به خدا زنده شوم، فهم   تکه یک   دفعه یک بکشم و    یرون ب   ی ذهن من   ی ها گِل 
 امکان دارد.   یی فضاگشا   یعنی آوردن   یمان فقط با ا   ین . ا یست ک 
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 ( 3  یۀ (، آ 28سوره قصص )   یم، )قرآن کر 

 فِرْعَوْنَ بِِلْْقَِ  لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ.« »نَ تْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَ بَإِ مُوسَىٰ وَ 
 خوانيم.«  آورند داستان راستين موسی و فرعون را بر تو مى ها كه ايمان مى آن   براى » 
 

 : یه آ  توضیح 
  یی ها نه آن   کنند،ی و مرکز را عدم م   کنند ی که فضا را باز م   ست ی کسان   « آورند ی م   یمان ها که ا »آن از    منظور 

 .  کنند ی بلکه مقاومت م   آورند ی نم   یمان ا   هاین ا   زنند؛ ی و فقط حرف م   دارند ی م   که مرکز را جسم نگه 
 

 هر رَمه   یده آن آتش شن   فضل  
 شَرَر را آن گمان بُرده همه   هر
 ( 339  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 سپاه و لشکر، گروه مردم.  :رمَه 
 جرقۀ آتش، آتش.  :شرََر

همان    ی که هر آتش   کنند ی فکر م   اند، یده بخت را شن   ی آن آتش  موس   یلت ها که فض گروه از انسان   هر 
شده،    ی متلاش   ی موس   ی  ذهن آن من   یلۀ بخت همان آتش عشق است که به وس   ی  آتش است. ]آتش موس 

ک  ی و تجسم    ست ی از آن ذهن   یرغ   یگری هر آتش د   یباًکه تقر   ی به خدا زنده و صاحب بخت شد، در حال 
 آتش عشق باشد.[    تواند ی هم نم   ی آتش ذهن 

  ی همچنان رو   ید بلکه با   یم، ا به عشق زنده شده   یم فکر کن   ی خُرده شور و حال معنو   یک با    ید نبا   ما : نکته 
 . یم خودمان کار کن 

 
 صبحدم نور  خُلود  ید برآ  چون 

 چه شمع بود   یکی هر  وانماید 
 ( 340  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

 . ی دائم   ی بقا   ی، جاودانگ  :خُلود 

  یقت از خواب ذهن به انسان دست دهد، حق   یداری پس از ب   ی لحظۀ ابد   ین ساکن شدن به ا   کههمین 
  ارزش ی و ب   دهد ی که ذهن نشان م   ی چقدر با زمان مجاز   ی لحظۀ ابد   ین که ا   شود ی آشکار شده و متوجه م 

  یق واند از طر ت ی ارتعاش کند و خل اق باشد، چقدر خدا م   ی به زندگ   تواندی است فرق دارد، چقدر انسان م 
نور    ین کند؛ ا   یدارها ب را در درون انسان   ی نعره عشق زده و زندگ   تواند ی او فکر و عمل کند، چقدر م 
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م   ی شخص   ین است، چن   ی جاودانگ  از جنس خِضر  که    شود ی . آن موقع متوجه م شود ی جاودانه شده و 
 . است گشته ی م   ی تاکنون دُور  چه شمع 

 
 را پَر سوخت زآن شمع  ظَفَر    هرکه

 آن شمع  خوش هشتاد پَر  ب دْهدش 
 ( 341  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یده حضوررس ظَفرَ: مرُشد، انسان  به   شمع  

  ست یقی و مُرشد حق   یروزی چون مولانا که شمع پ   ی با شمع بزرگ   اش ی و ذهن   ی که پرَ مجاز   ی شخص   هر 
پرواز کند. ]به    ها یدگی همان   ی تا از رو   دهد ی به او م   یقی و حق   ی بسوزد، آن شمع خوش هشتاد پر  معنو 

را    ی ذهن   ی ساز سبب   ی ابزارها   یده حضور رس   به   ی انسان   یی  با کمک راهنما   ی انسان وقت   یگر عبارت د 
  یق ارتعاش به عشق، تشو   آید، ی شده م گشوده   ی ها و صنع از فضا حل که مرتب راه   بیند ی م   اندازد، ی م 

 .[ آید ی م   ید تندتند در انسان پد   یگر ها و هزار برکت د در آن   ی زندگ   یدن د   ی، ها به زندگ انسان 
  

 دوخته   یده پروانۀ دو د   جُوق  
 شمع  بد پَرسوخته  یر  ز   مانده 

 ( 342  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  
 دسته، گروه.  :جُوق 

  گردند، ی م   ی شمع ذهن   یک دارند و دُور    ی ذهن که دو چشم عدمشان بسته است، من   ی ا گروه پروانه   اما 
 .  سوزد ی دارد پرشان م   ی ذهن که من   ی شمع  بد   ین ا   یر ز 

  ی و پَر معنو   سوزاند ی ما را م   ی مجاز   ی مانند مولانا که پَرها   ی انسان   یکی جور مرشد وجود دارد،    دو : نکته 
د   یا هم شمع    یکی   دهد، ی م   یقی حق  ز   بندد ی عدم ما را م   یده مرشد  بد که دو  ما    ین ا   یر و  پرَ  بد  شمع 
 . رود ی م   ین از ب   یم هم که داشت   ی تازه آن پَر   سوزد، ی م 
 
 
 
 
 
  



     www.parvizshahbazi.com 1020خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
66 

 و سوز   یمانی  اندر پش   طَپَد می 
 دوز چشم   ی  آه از هوا  کند می 

 ( 343  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

ها  و گرفتار  خواسته   یراس   که ین و از ا   طپد ی و حسرت م   یمانی که چشم عدمش بسته شده در پش   مریدی 
 . کشد ی است آه م شده   ی و نفسان   ی جسمان   ی ها و شهوت 

 
 ( 56  یۀ (، آ 39سوره زُمَر )   یم، )قرآن کر 

  »أَنْ تَ قُولَ نَ فْسٌ يََ حَسْرَتََ عَلَىٰ مَا فَ رَّطْتُ فِ جَنْبِ اللََِّّ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِريِنَ.«
 كنندگان بودم.« اى حسرتا بر من كه در كار خدا كوتاهى كردم، و از مسخره  كسى نگويد:   تا » 
 

 که چون من سوختم  ید او گو   شمع  
 تو را ب رْهانَم از سوز و ستم؟   کِی 

 ( 344  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تو را از سوز و ستم نجات دهم؟    توانم ی ام، چگونه م سوخته : من که خودم  گوید ی آن شخص به او م   شمع  
 .[ بندد ی عدم انسان را م   یده دو د   ی ذهن که با من   ست یی مرشد و راهنما   جا ین ]منظور از شمع در ا 

 
 که من سَرسوخته   یان او گر   شمع  
 را افروخته؟   یر کنم مر غ  چون 
 ( 345  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

: من که  گوید ی به او م   کرد ی و وقتش را تلف م   گشت ی دورش م   ید که مر  ی همان مرشد بد   یا خراب    شمع  
 را روشن کنم؟    یگری شمع  د   توانم ی ، حالم خراب است و حسود هستم، آخر چطور م سَر خودم سوخته 

  یم کرد   یداکه پ   ی شمع   ین . بهتر گردیم ی م   ی دور چه شمع   ینیمکه بب   دهد ی به ما هشدار م   یت ب   این : نکته 
 مولاناست.    ین هم 
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 تیتر 
 الْعِباد«   ی حَسْرَةً عَلَ   یا   تفسیر » 

 
  ( 30  یۀ (، آ 36)  یس سوره    یم، )قرآن کر 

 »يََ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يََْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلََّ كَانوُا بِهِ يَسْتَهْزئُِونَ.« 
 اش كردند.« كه مسخره ها مبعوث نشد مگر آن دريغ بر اين بندگان. هيچ پيامبرى بر آن   اى » 
 

 :  یه آ  توضیح 
او را مسخره کردند و به    یم گروه فرستاد   ین ا   ی که برا   یغمبری بندگان. هر پ   ین افسوس و حسرت بر ا   ای 

ها  و به آن   دهیم ی گوش نم   کنیم، ی م   توجهی ی ب   شنویم ی مولانا را هم که م   ی ها حرف   ی . ]ما حت یدند او نگرو 
 .[ کنیم ی عمل نم 

 
 که از اَشکال  تو  ید گو  ی هم  او 

 حال  تو   یدم د   یرگشتم، د   غِرّه
 ( 346  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و رنگارنگ است.   یبنده ظاهر فر   ی  معن به   جا ین ها، در ا ها، صورت شِکل  :اشَکال 

به شمع    یدی مر   آن دو چشمش  م   ی ذهن من   یک که  بود،  شده  فر گوید ی دوخته  ظاهر  از  من  و    یبنده : 
من  برحسب  که  تو  صورت   کردی ی م   ییر تغ   ی ذهن رنگارنگ  پد   ی ها و  من  در  و گوناگون    ید مختلف 

شدم، به جهل افتادم و حال  تو    یج گ   شدی، ی م   هایمیدگی شکل همان   ییر مرتب باعث تغ   یعنی   آوردی ی م 
 که کار از کار گذشته بود.   یدم د   قتی را و 
  خوانند ی من م   ی مولانا برا   یت همه ب   ین به حال من حسرت خورد؟ ا   ید با   یا آ   ید از خودتان بپرس   شما : نکته 
به    ید پس با   دهم، ی اما من گوش نم   ین ضررزننده و خرّوب است، تو برحسب جسم نب   ی ذهن من   ین که ا 

  یدم شن   که   یتی ب   ین الله گفت که من با اول و بارک   ین به من آفر   ید با   ی حال  من حسرت خورد. در صورت 
خودم کار کنم، فضا را باز کنم و به حرف مولانا    ی رو   یوستهکنم، متعهد شوم، پ   یت قانون جبران را رعا 

 دهم. گوش  
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 مُرده، باده رفته، دلربا   شمعْ 
 ما   ینی   خورد از ننگ  کژب   غوطه 
 ( 347  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . شود ی آب رَوَد پنهان م   یر ز   ی کس   ی که وقت شدن، چنان   ی از مخف   یه کنا   جا ین فرورفتن در آب. در ا  خوردن:  غوطه 

  یم ندار   ی طَرب   یگر شراب هم رفته و ما د   ، یده ما به سر رس   ی دوران  جوان   یگر د   یعنی ما خاموش شده    شمع  
  یر ز   یدیمو دردها د   ها یدگی همان   یق ما که همواره از طر   ینی  خاطر ننگ  کژب   خداوند هم به   یعنی و معشوق  

 .[ ینیم بب   جسم صورت    خداوند را با ذهن به   یمبخواه   یعنی   ینی است. ]کژب آب پنهان شده 
 

 الْاَرْباحُ خُسْراً مَغْرَما   ظَلَّت  
 ی الله الْعَم   ی اِلَ   ی شَکْو  تَشْتَکی 

 کن.«   یت خود به خدا شکا   ی مبّدل شد، از کوردل   یدار سخت و پا   یانی سودها به ز   ینی، اثر کژب  بر » 
 ( 348  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 است.   ید شد و گرد   ی  معن به   جا ین در ا  :ظَلَّت 
 سود و منفعت.   ی  معن ر بْح، به جمع    :اَربْاح 
 ثبوت و ملازمت.  :مَغْرَم 

کن. ]بر   یت خودت به خدا شکا  ی شد. از کوردل  یل سودها همه به ضرر و درد مداوم تبد  ینی،اثر کژب   بر 
  توانستیم ی ما که م   ی سودها   ۀ هم  ی، جسم   های ینک از پشت ع   یدن در مرکز و د   ها یدگی اثر گذاشتن همان 

عشق را در    و   ی و شاد   یم سازنده و شاد باش   یم، صنع داشته باش   یم، کن   ی لحظه را خردمندانه زندگ   هر 
مرکز    یی با فضاگشا   کهین . از ا یافت دائماً ادامه    یمان شد و دردها   یلبه ضرر تبد   یم جهان گسترش ده 

ما خودمان    یراز   گیریم،ی نم   اییجه ندارد و نت  اییده کردن به خدا فا   یت شکا   یم و کوردل شد   یم را عدم نکرد 
 .[   یم چشمانمان را با جسم کردن مرکز کور کرد 

  ی اکثر مردم از کوردل  یم؟ کن  یت خودمان به خدا شکا  ی خاطر کوردل  درست است که ما به  ین ا  آیا : نکته 
   ی؟به من ضرر زد   قدر ین شدم؟ چرا ا   طوری ین چرا من ا   یا : خدا گویند ی م 
کور    کنم؟ ی م   یت خدا شکا   ام به ه که من خودم را کوردل کرد   ی صورت : چطور در  یند بگو   ید که با   ی حال   در 

ام؛  را به دست  او سپرده   ام ی زندگ   ه ام و ادار ه کرد   یض تفو   یو را به د   ام یی قدرت و توانا   که ین ا   ی ام برا شده 
 .  ت اس کرده   یدا ضرر تداوم پ   ین هر لحظه سود من ضرر شده و ا   ین بنابرا 
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 اَرْواحُ اِخْوانٍ ثِقات   حَبَّذا
 مُوْمِناتٍ قانِتات   مُسْلِماتٍ 

 اند.« ها مسلمان و مؤمن و فروتن برادران مورد اعتماد که آن جان   ی ها به جان   زهی » 
 ( 349  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 برادر.   ی  معن جمع  اخَْ و اخَُو به  :اِخْوان 
 شخص مورد اعتماد.   ی  معن جمع  ثِقهَ به  :ثِقات 

 . یزگار زن  فروتن، خداترس، پره   ی  معن جمع  قانتِهَ به  :قانتِات 

  یاری  ها مسلمان و مؤمن و فروتن هستند. ]هش برادران  مورد اعتماد که آن   ی  ها خوش است روح   چه 
زندگ   ی  ها انسان  به  و  هستند  فضاگشا  که  مولانا  مثل  اعتماد  شد   ی مورد  است.  ه زنده  خوش  اند، 
  ین ا   در که    یی ها جزو  مسلمانان هستند. انسان   شوند ی م   یم تسل   یی که هر لحظه با فضاگشا   یی ها انسان 

اند و  جزو  مؤمنان   روند ی و به ذهن نم   آورند ی ها را به مرکزشان نم جسم   کنند، ی لحظه مرکزشان را عدم م 
من   یی ها انسان  برحسب  نم   ی ذهن که  نم   شوند ی بلند  نشان  را  خودشان  د   دهند ی و  جزو     یده تا  شوند، 

 فروتنان هستند.[ 
مسلمان    لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن و   ین اتفاق ا   یدوشرط بدون ق   یرشپذ   یعنی   تسلیم: نکته 
 است.    یمکه هر لحظه تسل   ست ی کس 
 

 اند برده   یی به سو   یی رو   ی کس   هر
 اند کرده  سو ی رو به ب   یزان عز   وآن 

 ( 350  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

قابل    ی ها که آن انسان   ی است، در حال کرده   ی ذهن و فکر   ی را به سو   یش دارد رو   ی ذهن که من   هرکسی 
 اند.  شده کرده گشوده   ی فضا   یعنی   سویی ی اعتماد رو به ب 

کمک    توانید ی نه به خودتان م   ید به سو؟ اگر رو به سو کن   یا   کنید ی م   سو ی لحظه رو به ب   ین در ا   شما : نکته 
  ین که بهتر  کنم ی عرض م  ین هم  ی به سو است. برا  یشان ها رو . متأسفانه اکثر راهنما یگران نه به د  ید کن 
خودتان    یار   ن در درون خودتان، شما خودتا   یی مورد مولاناست پس از آن فضاگشا   ین شما در ا   یار  
 . یرید کمک بگ   ید منتها از مولانا با   یدهست 
 
 
 



     www.parvizshahbazi.com 1020خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
70 

 ( 115  یۀ (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

 »…فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اللَّ هِ… .« 
 به هر جاى كه رو كنيد، همان جا رو به خداست… .«   پس »… 
 

 :  یه آ  توضیح 
اتفاق   دهد ی که ذهنتان نشان م   یزی اگر در اطراف هرچ   پس  باز کن   افتد ی که م   ی و هر  را    ید فضا  خدا 
به    ی به راحت   یریدو درس آن را بگ   ید شما به عدم نگاه کن   آید ی وجود م   که به   ی . اگر هر فکر بینید ی م 

  ید قت خداوند را نخواه و یچ ه   ینیدبب   ها یدگی همان   یق و از طر   ید اما اگر در ذهن بمان   شوید ی خداوند وصل م 
 . ید د 
 

 ی در مذهب   پَرَدی کبوتر م   هر
 جانبی ی کبوتر جانب  ب   وین

 ( 351  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  
 محلّ رفتن، راه.  :مَذْهَب 

جدا شده    ی اصل   ین د   یک که از    ی سمت و سو و راه   یک به    ی دارد مانند کبوتر   ی ذهن که من   ی انسان   هر
که انسان زنده    ی اما کبوتر اصل   شود ی پرست م پرست و مکان باورپرست، زمان   یجه در نت   کند؛ ی پرواز م 

 د. کن ی شده پرواز م گشوده   ی و فضا   سویی ی ب   ی سو فضا را باز کرده و به    ست ی شده به زندگ 
 

 ی نه مرغان  هوا، نه خانگ   ما 
 دانگی ی ما دانۀ ب   دانۀ

 ( 352  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که ذهن نشان    یست ن  یزی ما آن چ  ۀ . دان یم هست  ی و نه مرغ خانگ  پرد ی که در هوا م  یم هست  ی نه مرغ  ما 
 شده است.    گشوده   ی همان فضا   یعنی   دانگی ی ب   ۀ ما دان   ۀبلکه دان   یاورد، به مرکز ما ب   خواهد ی و م   دهدی م 
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 ما  یّ  روز   ین فراخ آمد چن   زآن 
 ما  یّ  شد قبادوز   یدن در  که 
 ( 353  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ما به    ی برا   ی ذهن   ی و پاره کردن قبا   یدن است که در و از جنس کوثر شده   نهایت ی ما ب   ی  رو روز آن   از 
را که ذهنمان    یزی که ما هرچ   شود ی فراوان است و قطع نم   ی ما در صورت   ی دوختن قباست. ]روز   ۀمنزل 
  یمان که ذهن برا   را   ی و لباس   یممرتباً بدر   یاورد، آن را به مرکزمان ب   خواهد ی ولو خلاقانه و م   سازد ی م 
 .[ یم نپوش   دوزد ی م 

از    ید، بَه، خودتان هم به آن بچسب بهَ   یندکه همۀ مردم بگو   یید بگو   ی سخن   یاشعر    یک اگر شما    مثلاً : نکته 
شده فراوان  گشوده  ی شما از فضا   ی . روز شود ی شما دوباره قطع م  ی روز  ید، و آن را ندر  ید آن قبا بدوز 

 بپوشاند.   شما قبا بدوزد و به    یزها ذهن مرتب از چ   ید قطع نشود، نگذار   خواهید ی . اگر م آید ی م 
 

 تیتر 
 ترازو«   یر  زرگر عاقبت  کار را و سخن بر وفق  عاقبت گفتن با مسُْتَع   دیدن  » 

 . خواه یت عار   یرد، گ   یت به عار   یزی که چ آن  :مُسْتعَیر 

 
 ی زرگر   یش  آمد به پ   یکی   آن 
 ی ترازو د هْ که برسنجم زر   که 
 ( 1624  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

عنوان    به   یز را وزن کنم. ]ما ن   یی بده تا طلا   یی آمد و به او گفت: به من ترازو   ی زرگر   یش  به پ   شخصی 
به ما بدهد تا حضور خود را که قراضه و    یی ترازو   خواهیم ی و از او م   رویم ی خداوند م   یش انسان به پ 

 .[ یم تکه است بسنج تکه 
 

 یست ن   یر خواجه رُو، مرا غَلب  : گفت 
 یست تَسْخُر مَا   ین د هْ، بر ا   یزانم  : گفت 

 ( 1625  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 غربال.  :غَلبیر 

]خداوند[ گفت: برو دنبال کارت من غربال ندارم. آن شخص گفت: به من ترازو بده و من را    زرگر 
 مسخره نکن. 
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 ندارم در دکان   ی جاروب  : گفت 
 مَضاحِک را بمان   ین ا   ، بس بس  : گفت 

 ( 1626  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ی آور، شوخ جمع  مَضحکة، سخنان خنده  :مضَاحِک 

 توق ف کن.  :بمان 

 نکن.   ها ی شوخ   ین ندارم. آن شخص گفت: بس کن با من از ا   یی ]خداوند[ گفت: من در دکان جارو   زرگر 
 

 بده   خواهم ی که م   یی ترازو   من
 را کر مکن، هر سو مَج ه   خویشتن

 ( 1627  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ور نَپر.  و آن   ور ین به من بده. خودت را کر نکن و ا   خواهم ی را که م   ترازویی 
 

 یستم سخن، کر ن  یدم بشْن  : گفت 
 ستم معنی ی که ب   ی نپندار  تا 
 ( 1628  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  خواهی ی م   فهمم ی من نم   ی را گفتم که فکر نکن   ین . ا یستم و کرَ هم ن   یدم گفت: من حرف  تو را شن   زرگر 
 .  ی انجام ده   ی چکار 

 
 مرتعش   یریپ   یک ل  یدم، شن  این 

 مُنْتَعِش لرزان، جسم  تو نا  دستْ 
 ( 1629  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 لرزان.  :مرتعش 
 است. سست و نااستوار آمده   ی  معن به   جا ین نامنُتَْعِش در ا   خیزد، ی که پس از افتادن برم آن  :مُنتْعَِش 

و جسم تو هم سست و نااستوار است.    لرزد ی م   یت ها که دست   ی هست   یرمردی تو پ   ی ول   ی، چه گفت   شنیدم 
 .[ یستیم راه استوار ن   ین و در ا   لرزد ی دستمان م   یندازیم را ب   ها یدگی همان   خواهیم ی م   ی وقت   یز ]ما ن 
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انداختن همان   ما : نکته  م   ها یدگی در  م لرزد ی دستمان  ب   ین ا   گوییمی .  را  حالا    یندازم؟ن   یا   یندازم رنجش 
انسان نامُنْتَعشِ است و   دهد ی نشان م  ین بکنم. ا  توانم ی چکار م  ینم از من معذرت بخواهند تا بب  یایند ب 
  ها یدگی ۀ دردها و همان ی بق  ی ما وجود دارد ول  ی . چند نقطۀ روشن در زندگ یندازد رنجشش را ب  تواند ی نم 

 .  یندازیم از دستمان ب   خواهیم ی را نم 
 

  خُرد و مُرد  ٔزر  تو هم قُراضه   وآن 
 زرّ  خُرد   یزد لرزد، پس بر  دست 
 ( 1630  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دستت    ی آن را وزن کن   ی بخواه   ی تکه است. وقت قراضه و تکه   ی وزن کن   خواهی ی را هم که م   یی طلا   آن 
 . یزد طلا بر   ی ها و ممکن است خرده   لرزد ی م 
 

 یار ب   ی خواجه، جاروب  : یی بگو   پس 
 زرّ  خود را در غبار   یَم بجو   تا 
 ( 1631  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کنم.    یدا گرد و خاک پ   یان  را از م   یم تا من خرده طلاها   یاور ب   یی زرگر، جارو   ی گفت: ا   ی به من خواه   پس 
 

 ی خاک را جمع آور   ی، بروب   چون 
 ی جَر  ی خواهم، ا   یر غَلب  : ام گویی 
 ( 1632  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و ضامن.   یل و شجاع، گستاخ، وک   یر دل  :جرَی 

تا    خواهم ی غربال م   یک  یر، دل   ی گفت: ا   ی به من خواه   ی، جمع کرد   جا یک ها را  و خاک   ی جارو کرد   وقتی 
 را از خاک جدا کنم.    یم خرده طلاها 
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 آخِر را تمام   یدم ز او ل د   من
 والسَّلام   جا،ین رُو از ا   یگر د  جای  
 ( 1633  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به    جا ین . از ا دانستم ی و سرانجام کار تو را م   یدم کار را د   ین : من از او ل آخر ا گوید ی ]خداوند[ م   زرگر 
 برو. والسّلام.   یگر د   ی جا 

اصطلاح دستتان نلرزد و هرجا  که به   ید قدر جرأت دار ! واقعاً آن بینید؟ ی شما از اول آخر را م   آیا   : 1  نکته
 یندازید؟ ب   یدید و درد را د   یدگی همان 
در درون    ی معان   ین تا ا   یم مرتباً تکرار کن   یب ترک   ین را با ا   یات اب   ین که ا   یم را دار   ین ا   یی ما توانا   آیا :  2  نکته 

حضور با    ین ا   ها ینه و در تمام زم   یم زنده شو   ی دفعه به زندگ   یک تکه شود و    یک زرّ  ما    یوندد، به هم بپ 
دوباره صاف و    کنیم ی غربال م   یمن ک ی را جمع م   ین ا   ما   ین زم   ریزد ی م   ها ین مرتب ا   ی نه، هِ   یا ما باشد؟  
 . شود ی م   ی و با خاک قاط   ین زم   ریزد ی دوباره م   کنیم ی صوفش م 

مختلف    ی ها مرتباً تکه   یاتاب   ین با خواندن ا   یم،خودمان هم استوار هست   لرزد ی دستمان نم   ما : 3  نکته
ا   کنیم ی هم وصل م را به   یاری هش  که در اثر تکرار    جاست ین . ا شود ی م   یاری هش   ی باعث  انباشتگ   ین و 

ر نه به جارو  یگ و د   آیدی درم   ی . زرّ  ما از قراضگ شویم ی به او زنده م   تکهیک بالاخره ما    یزمکرر و پره 
 نه به غربال.    یم دار   یاج احت 
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 آسمانی آمد گه پریدن ای مرغ  

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی 

 جریده بر عاشقان گزیده   ای عاشق 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره    ، مولوی، دیوان شمس 
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